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مقدمــه
خدا می‌دانست که در راه ما آدمیان، چاله‌ها و چاه‌ها و سراب‌های 

بسیاری است. می‌دانست که دغدغه‌ها و مشغله‌ها و وسوسه‌ها، 
ما را از پیمودن راه بازمی‌دارد.1

تیـره  روزمـان  گاهـی  می‌گیـرد،  دلمـان  گاهـی  کـه  می‌دانسـت 

می‌رسـد. بن‌بسـت  بـه  راه‌هـا  و  می‌شـود  بسـته  درهـا  می‌شـود، 

جـان  در  خورشـیدی  بـا  فرسـتاد،  را  پیامبـران   . می‌دانسـت...  و 

بـر  تـازه  سـخن  و  خبـر  هـزاران  و  دسـتان  در  روشـن  چراغـی  و 

لب‌هایشـان کـه ظلمـت را بزداینـد و راه انسـان را روشـن کننـد.2 

بـه  زندگـی،  سـخت  گردنه‌هـای  از  کـه  ببخشـند  توانـی  آنـان  بـه 

سالمتی بگذرنـد، دسـت دیگـران را بگیرند و دلشـان بـرای مردمانِ 
بتپـد.3 درراه‌مانـده 

خبرهـای پَـسِ پـرده را بـه آنـان برسـانند، خدا را به آنـان معرفی کرده، 

رازهـای پشـت پـردۀ غیب را برایشـان آشـکار کنند و بـه آنان بگویند 

که از پسِ امروز، فردایی هسـت و در آنجا که دور از چشـم ماسـت، 
خبرهایی است. 4

اسِ< ذِی یُوَسْوِسُ فیِ صُدُورِ النَّ
َّ
اسِ * ال خَنَّ

ْ
وَسْوَاسِ ال

ْ
1. ناس، ۴و۵: >وَ مِنْ شَرِّ ال

اسُ  مِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ
ْ
کِتَابَ وَ ال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
نَاتِ وَ أ بَیِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
2. حدید، ۲۵: >ل

قِسْطِ<
ْ
بِال

وْ إِطْعَامٌ فیِ یَوْمٍ 
َ
عَقَبَةُ * فَکُّ رَقَبَةٍ * أ

ْ
کَ مَا ال دْرَا

َ
عَقَبَةَ * وَ مَا أ

ْ
ا اقْتَحَمَ ال

َ
3. بلد، ۱۱تا۱۷: >فَل

ذِینَ آمَنُوا وَ تَوَاصَوْا 
َّ
بَةٍ * ثُمَّ کَانَ مِنَ ال وْ مِسْکِینًا ذَا مَتْرَ

َ
بَةٍ * أ ذِی مَسْغَبَةٍ * یَتِیمًا ذَا مَقْرَ

مَرْحَمَةِ<
ْ
بْرِ وَ تَوَاصَوْا بِال بِالصَّ

4. نبی را اگر از مادۀ »نبأ« بدانیم، یعنی کسی که خبر دارد و آن خبر را برای مردم 
بازگو می‌کند.
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آنـان حکمـت را و عدالـت را و انسـانیت را بیاموزنـد و بگوینـد  بـه 
کـه بنـدۀ هیچ‌کـس جـز خـدا نشـوند و آزادی واقعـی را در بندگـی او 
بجوینـد؛ زیـرا آن‌کس‌کـه بنـدۀ خـدا شـد، بـردۀ هیچ‌کـس و هیچ‌چیـز 

نخواهـد شـد.
و خاتـم پیامبـران را فرسـتاد تـا بـه مـردم زندگـی ببخشـد،1  میـان 
آنـان مهربانـی را تقسـیم کنـد، بارهـای بیهـوده را از دوششـان بردارد 

و بندهـای اسـارت را از دسـت و پایشـان بگشـاید.
و پـس از پیامبـر؟صل؟، امامانـی را برگزیـد کـه آینـه‌دار آییـن پیامبـر 
باشـند، مانند خورشـید بتابند و راه و جان مردمان را روشـن کنند، 
ماننـد بـاران ببارنـد و برکـۀ جان انسـان را سرشـار کننـد، مانند پدری 

مهربـان و بـرادری یکـدل، در کنارشـان باشـند.2 
دردهایشـان را بتکاننـد، گل امیـد را در باغچـۀ جانشـان بکارنـد و 

در اندوه‌هـا و شـادی‌ها، همـدم و هم‌نفـس آنـان باشـند.
این اثر گزیده‌ای است از کتابی بزرگ، کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟، 
و  است  آل‌محمد؟ع؟  عالم  ارجمند  آموزه‌های  از  مجموعه‌ای  که 
به‌قلم دانشمند بزرگ، شیخ صدوق، نوشته شده است و در هزار 
سال گذشته، جان‌ها را مانند برکه‌هایی روشن و زلال، به مهمانی 
و  عشق  و  ایمان  گل  هزاران  آرزوهایشان،  دشت  در  و  برده  باران 
امید شکوفانده است. شما را به جرعه نوشی از این چشمۀ زلال و 

جوشان دعوت می‌کنیم.

سُولِ إِذَا دَعَاکمْ لِمَا یُحْیِیکمْ< هِ وَ لِلرَّ ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّ
َّ
هَا ال یُّ

َ
1. انفال، ۲۴: >یَا أ

2. این مفاهیم در کتاب عیون اخبارالرضا؟ع؟، ذیل موضوع امامت آمده است 
که ملاحظه خواهید کرد.
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شیـخ صـدوق ؟ره؟
نداشـت.  فرزنـدی  صـدوق،  شـیخ  پـدر  بابویـه،  حسـین  بـن  علـی 

ازطریـق یکـی از دوسـتانش، از حسـین بـن روح کـه سـومین نایـب 

زمـان؟عج؟  امـام  از  کـه  کـرد  درخواسـت  بـود،  عصـر؟عج؟  امـام 

بخواهد تا برایش دعا کند و خدا به او فرزندی بدهد. سـه روز بعد، 

همـان قاصـد خبـر آورد کـه امـام بـرای پـدر شـیخ صـدوق دعـا کـرده و 

فرمـوده اسـت: »ان‌شـاءالله پسـری و پـس از او نیـز فرزنـدان دیگری 

خواهـد داشـت.« مدتـی گذشـت و محمـد بـن علـی که همان شـیخ 

صـدوق اسـت، به‌دنیـا آمـد.

که  آنجا‌  از  و  کودکی در جست‌وجوی علم بود  از همان  محمد 

می‌شد  حاضر  علما  مجلس  در  بود،  بزرگ  عالمان  از  نیز  پدرش 

داشت  سال  بیست  از  کمتر  و  می‌کرد  حفظ  را  آنان  کتاب‌های  و 

زیرا  می‌شد؛  شمرده  حجت  حرام،  و  حلال  باب  در  او  سخن  که 

حفظ  معصوم؟عهم؟  امامان  و  پیامبر؟صل؟  از  بسیاری  روایت‌های 
کرده بود. 1

1. میرزاحسین نوری، خاتمة المستدرک، ج۳، ص ۲۵۸و۲۵۹.
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او تمامـی عمـر خـود را صـرف آموختـن معـارف اهل‌بیـت عصمـت و 

طهـارت کـرد و بـرای چیـدن مرواریدهـای بی‌ماننـد از دریـای دانـش 

اهل‌بیـت؟عهم؟، سـفرها کـرد و دنیـای معاصـر خـود را زیـر پـا گذاشـت 

و گنجـی شـایگان از علـوم اهل‌بیـت؟عهم؟ فراهـم سـاخت. صـدوق 

معـارف  گسـترش  و  نشـر  حـوزۀ  در  شـیعه  عالمـان  پرکارتریـن  از 

اثـر  سـیصد  تـا  را  او  مکتـوب  آثـار  مـی‌رود.  اهل‌بیت؟عهم؟به‌شـمار 

آثـار او، مـن لایحضره‌الفقیـه، از کتـب  برشـمرده‌اند و فقـط یکـی از 

اربعـۀ شـیعه1 و از متـون اصلـی امامیـه به‌شـمار مـی‌رود و همـواره 

آثـار او توجـه و مراجعـه می‌کننـد. او افـزون بـر نـگارش  بـزرگان بـه 

کتاب‌هایـی کم‌نظیـر، شـاگردانی بـزرگ نیـز تربیـت کـرده اسـت کـه 

یکـی از آنـان سـیدمرتضی و دیگـری شـیخ مفیـد اسـت کـه نیـاز بـه 

تعریـف و بیـان ندارنـد.

شـیخ صـدوق در ابتـدای قـرن چهـارم هجـری، سـال ۳۰۵ متولـد 

شد و در سال ۳۸۱ هجری از دنیا رفت و در ری به خاک سپرده شد. 

در روزگار حکومـت فتحعلـی شـاه قاجار، وقتی قبرسـتان ابن‌بابویه 

در اثر سـیل تخریب شـد، جنازۀ او از قبر بیرون آمد و شـگفت آنکه 

پـس از گذشـت ۹۰۰ سـال، پیکـر پـاک او همچنان سـالم بود.

کتاب‌های  معتبرترین  شیعیان،  نزد  که  است  روایی  کتاب  چهار  اربعه،  کتب   .1
حدیث اهل بیت ؟عهم؟است.
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 کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟
کــه  اســت  صــدوق  شــیخ  مهــم  کتاب‌هــای  از  یکــی  اثــر  ایــن 

 مجموعـــــــــه‌ای از روایـــــــت‌ها و گزارش‌هـــــــــای مستنــــــــد دربـــــــارۀ 

امــام علــی بــن موســی‌الرضا؟عهما؟ را گــردآوری کــرده اســت و از چنــد 

منظــر، مهــم و درخــور توجــه اســت:

۱. این کتاب توسـط یکی از دانشـمندان بزرگ شـیعه نوشـته شـده 

اسـت و دانـش او موجـب اعتبـار آثـار و نوشـته‌های اوسـت.

صداقـت،  و  دانـش  به‌دلیـل  الرضـا؟ع؟  اخبـار  عیـون  نویسـندۀ   .۲

شـناخته  راسـت‌گو،  و  صـادق  بسـیار  یعنـی  صـدوق،  به‌عنـوان 

می‌شـود و بـه روایت‌هایـی کـه او درکتابش آورده اسـت، می شـود 

اعتمـاد کـرد.

۳. شـیخ صـدوق در قـرن چهـارم هجـری می‌زیسـت و امـام رضـا؟ع؟ 

در ابتـدای قـرن سـوم بـه شـهادت رسـیده اسـت و ایـن کتـاب در 

فاصلـه‌ای نزدیـک بـه زمـان زندگـی ایشـان نوشـته شـده اسـت.

ذکـر  کتـاب  ایـن  در  کـه  را  روایت‌هایـی  تمامـی  صـدوق  شـیخ   .۴

و  روش  راویـان،  از  نام‌بـردن  و  سـند  سلسـلۀ  ذکـر  بـا  شـده‌اند، 

مسـیر دسـتیابی بـه آن روایـت و یا گـزارش تاریخی بـرای مخاطبان 

حسـن  بـن  »محمـد  می‌گویـد:  مثلاً  اسـت،  کـرده  معرفـی  خـود 

بـن احمـد بـن ولید؟رض؟بـه مـن گفـت کـه محمـد بـن یحیـى عطـار 

از احمـد بـن محمـد بـن عیسـى و او از محمـد بـن سـنان روایـت 

کـرد کـه امـام علـی بـن موسـی‌الرضا؟عهما؟ فرمـود.« همان‌گونـه کـه 
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ملاحظـه می‌کنیـد، تمامـی راویـان ایـن حدیـث، معرفـی شـده‌اند 

و می‌تـوان دربـارۀ هرکـدام از آنـان در کتاب‌هـای رجـال، تحقیـق و 

کـرد. بررسـی  را  آنـان  راسـت‌گویی و صداقـت  میـزان 

۵. شـیخ صـدوق در روزگار خـود بـه منابعـی دسترسـی داشـته کـه 

متأسـفانه برخـی از آنـان از میـان رفته اسـت. او در کتـاب خودش، 

از کتاب‌هایـی نـام می‌بـرد کـه در زمـان او وجـود داشـته اسـت؛ امـا 

بـه دلایـل مختلـف و در گـذر حـوادث گوناگـون، از میـان رفته‌انـد؛ 

و  رفتـه  میـان  از  نیـز  شـیخ  خـود  کتاب‌هـای  از  برخـی  چنان‌کـه 

متأسـفانه بـه دسـت ما نرسـیده اسـت. مثلاً می‌گویـد: »در کتابی 

از محمـد بـن حبیـب ضبـی دیـدم کـه نوشـته بـود«، یـا از کتابـی نام 

ابوعلـی  آن  نویسـندۀ  و  بـوده  خراسـان  اخبـار  آن  نـام  کـه  می‌بـرد 

حسـین بـن احمـد سالمی بـوده اسـت و ایـن دو کتـاب امـروزه 

وجـود نـدارد.

کـرده  را بـه صاحـب بـن عبـاد اهـدا  ۶. شـیخ صـدوق کتـاب عیـون 

اسـت. صاحـب بـن عبـاد، وزیـر آل‌بویه، یکـی از دانشـمندان بزرگ 

و شـاعران و سخن‌سـرایان ارجمنـد روزگار خـود بـود و کتابخانه‌ای 

بـزرگ داشـت و بدیهـی اسـت کتابـی که به چنین شـخصیتی اهدا 

می‌شـود، بایـد کتابـی عالمانـه و دقیـق باشـد.

کتـاب عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟ مجموعـه‌ای از خطبه‌هـا و آموزه‌هـا 

 و نکتــــــه‌های نـاب معرفتـــــی اسـت. در ایـن کتــــاب، مناظره‌هـــــای

امـام رضـا؟ع؟ بـا عالمـان و روحانیـان بـزرگ ادیان دیگر روایت شـده 
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و پاسـخ‌های امـام بـه پرسـش‌های مهـم و شـبهه‌های بـزرگ، ارائـه 

پـدران  از  هشـتم؟ع؟  امـام  روایت‌هـای  و  کوتـاه  سـخنان  و  شـده 

بزرگوار و جد گرامی‌شان ذکر شده است. در عیون اخبار الرضا؟ع؟، 

گزارش‌هـای تاریخـی دربـارۀ زندگـی و وقایـع روزگار امـام، نکته‌هایـی 

خواندنـی از زندگـی امـام کاظـم؟ع؟ و شـهادت امـام هشـتم، کرامات 

امـام در دوران زندگی‌شـان و کراماتـی کـه پـس از شـهادت ایشـان از 

آن آسـتان آسـمانی بـه وقـوع پیوسـته، آمـده اسـت و فصلـی نیـز بـه 

آداب زیـارت و زیارت‌نامه‌هـای آن حضـرت اختصـاص یافتـه اسـت.

بی‌تردیـد، ایـن کتـاب بهتریـن کتابـی اسـت کـه تصویـری روشـن 

آموزه‌هـا و روایت‌هـای تاریخـی مربـوط بـه  و مسـتند از سـخن‌ها و 

کـه  کسـانی  و  می‌کنـد  ارائـه  خـود  خواننـدۀ  بـه  را  هشـتم؟ع؟  امـام 

می‌خواهند با شـخصیت امام و سـیرۀ ایشـان و نیز حوادث تاریخی 

از منبعـی  را  ایـن موضوع‌هـا  آشـنا شـوند و می‌خواهنـد  آن دوران 

معتبـر دریافـت کننـد، بایـد بـه ایـن کتـاب ارجمنـد مراجعـه و آن را 

مطالعـه کننـد.
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بخش یکم: گوشه‌هایی از تاریخ

ولادت امام مهربانی‌ها
و  شـریف  خانـواده‌ای  از  مصفّـات،  حمیـدۀ  کاظـم؟عهما؟،  امـام  مـادر 

تکتـم  گرفـت.  خدمـت  بـه  را  تکتـم  نـام  بـه  کنیـزی  او  بـود.  محتـرم 

بسـیار عاقـل و متدیـن بـود و بـه بانویـش حمیـده، بسـیار احتـرام 

بـا  بانـوی خـودش،  کـه همیشـه در مقابـل  به‌طـوری  می‌گذاشـت؛ 

نمی‌نشسـت. او  مقابـل  در  هیـچ‌گاه  و  می‌ایسـتاد  احتـرام 

روزی حمیـده بـه فرزنـدش حضـرت موسـی بن جعفـر؟عهما؟ گفت: 

»پسـرم، تکتـم خیلـی باهـوش و پرهیزکار اسـت. من در میـان زنان، 

کـه اگـر فرزنـدی داشـته باشـد،  از او سـراغ نـدارم و مطمئنـم  بهتـر 

فرزنـدی پـاک و مطهـر خواهـد بـود. مـن او را بـه تـو بخشـیدم.«

 امـام موســــــی کاظــــــــم؟ع؟ بـا تکتـــــــم ازدواج کـــــــرد و تکتــــــــم، 

حضـرت رضـا؟ع؟ را بـه دنیـا آورد. وقتـی امـام رضـا؟ع؟ متولـد شـد، 
امـام کاظـم؟ع؟ تکتـم را »طاهـره« نامیـد.1

1. عیون اخبارالرضا ؟ع؟، ج1، ص14.
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 در نیشابـــور
برونـد،  مـرو  بـه  نیشـابور  از  می‌خواسـتند  رضـا؟ع؟  امـام  کـه  روزی 

»یـا  گفتنـد:  و  شـدند  جمـع  ایشـان  پیرامـون  حدیـث،  اصحـاب 

ابن‌رسـول‌الله، از شـهر مـا می‌رویـد و حدیثـی برای مـا نمی‌گویید؟ ما 

ببریـم.« بهـره‌ای  شـما  محضـر  از  داریـم  دوسـت 

را  خـود  مبـارک  سـر  بـود،  نشسـته  کجـاوه‌ای  در  رضـا؟ع؟  امـام 

از کجـاوه بیـرون آورد و فرمـود: »پـدرم موسـی بـن جعفـر از پـدرش 

ایشـان  و  علـی  بـن  محمـد  پـدرش  از  ایشـان  و  محمـد  بـن  جعفـر 

از پـدرش حسـین بـن  از پـدرش علـی بـن الحسـین و ایشـان نیـز 

علـی و ایشـان از پدرشـان علـی بـن ابی‌طالـب و ایشـان از پیامبـر و 

 شـنیده اسـت: ‘لا 
ّ

پیامبـر از جبرائیـل و جبرائیـل از خـدای عـزّ و جـل

الـه الا الله دژ مـن اسـت و هرکـس وارد ایـن دژ شـود، از عـذاب مـن 

رهایـی یافتـه اسـت.’« سـپس شـتر بـه راه افتـاد و چنـد قـدم جلوتـر 

رفـت، امـام همچنـان کـه می‌رفـت، بـا صـدای بلنـد فرمـود: »البتـه 
آن هسـتم.«1 از شـرط‌های  و مـن  دارد  شـرط‌هایی 

   ماجرای ولایتعهدی
را بـه خراسـان  بـرای امـام رضـا؟ع؟ نامـه نوشـت و ایشـان  مأمـون 

دعـوت کـرد. آن حضـرت، به دلایل بسـیاری، از پذیرفتن این دعوت 

و  می‌نوشـت  نامـه  ایشـان  بـرای  مرتـب  مأمـون  امـا  ورزیـد؛  امتنـاع 

تقاضـای خـود را تکـرار می‌کـرد.

1. عیون اخبارالرضا ؟ع؟، ج2، ص301.
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حاضـر  و  می‌کنـد  فـراوان  اصـرار  مأمـون  دیـد  وقتـی  رضـا؟ع؟  امـام 

ج شـد؛  نیسـت از تقاضای خود دسـت بردارد، به‌ناچار از مدینه خار

درحالی‌کـه فرزنـدش امـام جـواد؟ع؟ هفت‌سـاله بـود.

به‌سـمت  حرکـت  قصـد  امـام؟ع؟  کـه  دادنـد  خبـر  مأمـون  بـه 

خراسـان را دارد. مأمـون نامـه‌ای نوشـت و گفـت: »از مسـیر کوفـه و 

قـم بـه خراسـان نیاییـد« و امـام مجبـور شـد ازطریـق بصره و اهـواز و 

فـارس بـه مـرو بـرود.

هنگامـی کـه امـام؟ع؟ بـه مـرو رسـید، مأمـون به ایشـان پیشـنهاد 

ایـن  امـام؟ع؟  امـا  بپذیـرد؛  را  امامـت  و  خلافـت  منصـب  کـه  کـرد 

بیـن  بسـیاری  گفت‌وگوهـای  دراین‌بـاره،  نپذیرفـت.  را  پیشـنهاد 

امـام؟ع؟ و مأمـون صـورت گرفـت و ایـن مذاکـرات چنـد روز ادامـه 

یافـت و در تمـام ایـن مـدت، امـام؟ع؟ از پذیرفتـن پیشـنهاد مأمـون 

می‌کـرد. خـودداری 

وقتـی کـه مذاکـرات بـه درازا کشـید و نتیجـه‌ای نـداد، مأمون گفت: 

»پـس ولایتعهـدی را بپذیـر!« امـام؟ع؟ این پیشـنهاد را پذیرفت و به 

مأمون گفت: »می‌پذیرم؛ اما شـرط‌هایی دارم که تو باید قبول کنی.«

مأمون جواب داد: »هرچه باشد، قبول می‌کنم.«

حضرت نوشتند: »من ولایتعهدی را می‌پذیرم به‌شرط آنکه امرونهی 

نکنم و در کار قضاوت دخالتی نداشته‌ باشم و هیچ قاعده و رسمی را 

تغییر ندهم و تو مرا از همۀ کارهای مملکت‌داری معاف کنی.«
مأمون همۀ شرط‌ها را قبول کرد.1

1. عیون اخبارالرضا ؟ع؟، ج2، ص312.
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  گفت‌وگوی امام؟ع؟ و مأمون
گفـت: رضـا؟ع؟  حضـرت  بـه  »مأمـون  می‌گویـد:  هـروی   اباصلـت 

و  زهـد  فضـل،  علـم،  در  شـما  کـه  می‌دانـم  مـن  ابن‌رسـول‌الله،  ‘یـا 

پارسـایی، سـرآمد همگان هسـتید و برای خلافت، از من شایستگی 

بیشـتری داریـد.’«

امـام؟ع؟ فرمـود: »مـن افتخـار می‌کنـم کـه بنـدۀ خـدا هسـتم و 

می‌خواهـم بـا زهـد و بی‌اعتنایـی بـه دنیـا، خـودم را از شـر آن نجـات 

از پاداش‌هـای  از حـرام،  بـا پارسـایی و پرهیـز  کـه  دهـم و امیـدوارم 

ارزشـمند خـدا برخـوردار شـوم و امیـد دارم که با تواضـع و فروتنی، در 

پیشـگاه خـدا سـربلند باشـم.«

مأمـون گفـت: »مـن در نظـر دارم خـودم را از خلافـت خلـع کنـم و 

ایـن مقـام را بـه تـو بسـپارم و بـا تـو بیعـت کنـم.«

امـام؟ع؟ پاسـخ داد: »اگـر ایـن خلافـت مـال توسـت، خـدا آن را به 

تـو داده اسـت، حـق نـداری لباسـی را کـه خـدا بـر قامتـت پوشـانده 

اسـت، از تـن بیـرون کنـی و آن را بـر تـن کسـی دیگـر بپوشـانی و اگـر 

خلافـت مـال تـو نیسـت، بـاز هـم حـق نـداری چیـزی را کـه مـال تـو 

نیسـت، بـه مـن بدهـی.«

مأمـون گفـت: »یـا ابن‌رسـول‌الله، چـاره‌ای نـداری جـز اینکـه ایـن 

پیشـنهاد را بپذیـری!«

 نمی‌پذیرم.«
ً
امام؟ع؟فرمود: »اگر میل و رغبت من، شرط است، ابدا

امـام؟ع؟  بـه  را  موضـوع  ایـن  تـا  کـرد  تالش  روزی  چنـد  مأمـون 
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بقبولانـد و سـرانجام ناامیـد شـد؛ بنابراین پیشـنهاد جدیـدی مطرح 

کـرد و گفـت: »اگـر خلافـت را نمی‌پذیـری و دوسـت نـداری که من با تو 

بیعـت کنـم، لااقـل ولیعهـد مـن بـاش تـا بعـد از مـن، خلیفه باشـی.«

و  پدرانش  از  من،  برای  پدرم  سوگند  خدا  »به  فرمود:  امام؟ع؟ 

تو  زمان حیات  که من در  کردند  روایت  از رسول خدا؟صل؟  آن‌ها 

مظلومانه و با زهر به شهادت می‌رسم و فرشتگان آسمان و زمین 

برای من گریه می‌کنند و در دیار غربت، در کنار هارون‌الرشید دفن 

می‌شوم.«

مأمـون بـا شـنیدن ایـن حـرف امـام، گریـه کـرد و گفـت: »تـا وقتـی 

مـن زنـده‌ام، چـه کسـی جرئـت می‌کنـد تـو را بکُشـد یـا حتـی بـه تـو 

بکنـد؟!« ادب  اسـائۀ 

چـه  کـه  می‌گفتـم  بگویـم،  می‌خواسـتم  »اگـر  فرمـود:  حضـرت 

کشـت.« خواهـد  مـرا  کسـی 

مأمـون گفـت: »یـا ابن‌رسـول‌الله، بـا ایـن سـخنان می‌خواهـی از 

زیر بار مسـئولیت شـانه خالی کنی تا مردم بگویند علی بن موسـی 

چقـدر آدم خوبـی اسـت و چقـدر بـه دنیـا و قـدرت بی‌اعتناسـت؟!«

حضـرت پاسـخ داد: »بـه خـدا قسـم از روزی کـه خـدا مـرا آفریـده 

و  برنداشـته‌ام  دل  دنیـا  از  دنیـا،  به‌خاطـر  و  نگفتـه‌ام  دروغ  اسـت، 

چیسـت.« تـو  مقصـود  کـه  می‌دانـم 

مأمون پرسید: »چیست؟«

امام؟ع؟ گفت: »اگر راست بگویم، در امانم؟«
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مأمون گفت: »بله، در امانی!«

بگوینـد: مـردم  کـه  اسـت  ایـن  نظـرت  »تـو  داد:  پاسـخ   حضـرت 

‘علـی بـن موسـی بـه دنیـا و ریاسـت دنیـا بی‌رغبـت نبـوده اسـت؛ 

بلکـه ایـن دنیـا بـوده کـه بـه او توجهـی نکـرده اسـت. ندیدیـد چطـور 

بـه طمـع خلافـت، ولایتعهـدی را پذیرفـت؟’«

مـن  بـا  طـوری  همیشـه  »تـو  گفـت:  و  شـد  خشـمگین  مأمـون 

رفتـار می‌کنـی کـه مـرا ناراحـت می‌کنـد. مثـل اینکـه تـو از قـدرت مـن 

قبـول  را  ولایتعهـدی  اگـر  کـه  می‌خـورم  قسـم  خـدا  بـه  نمی‌ترسـی. 

نکنـی، تـو را مجبـور می‌کنـم کـه آن را بپذیـری. اگـر پذیرفتـی کـه چـه‌ 

را می‌زنـم!« گردنـت  وگرنـه  بهتـر؛ 

بـه  را  کـه خـودم  کـرده اسـت  حضـرت فرمـود: »خداونـد مـرا نهـی 

دسـت خـودم بـه کشـتن دهـم. اگـر موضـوع از ایـن قـرار اسـت، هـر 

کاری دلـت می‌خواهـد، انجـام بـده و مـن نیـز ایـن سِـمَت را می‌پذیـرم 

امـا به‌شـرط اینکـه کسـی را عـزل و نصـب نکنـم؛ هیـچ راه و رسـمی را 

تغییـر ندهـم؛ فقـط به‌عنـوان مشـاور حضـور داشـته باشـم.«
مأمون این شرط‌ها را پذیرفت و امام؟ع؟ را ولیعهد خود کرد.1

  شهــادت امام
اباصلت می‌گوید:

صبـح کـه فـرا رسـید، امـام؟ع؟ لباس‌هـای خـودش را پوشـید و در 

محراب نشسـت. غلام مأمون از راه رسـید و گفت: »امیرالمؤمنین 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص314
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شـما را احضار کرده اسـت.«

امام؟ع؟ کفش‌های خودش را پوشـید و عبا را بر دوش افکند و 

بـه راه افتـاد. مـن نیـز پشت‌سـر ایشـان می‌رفتـم تـا وارد کاخ مأمـون 

شـدیم. سـینی بزرگـی از انگـور و چندیـن سـینی بـزرگ دیگـر از انـواع 

میوه‌هـا پیـش مأمـون بـود. او در دسـت خـودش خوشـه‌ای انگـور 

داشـت کـه مقـداری از آن را خـورده بـود. هنگامـی کـه امـام را دیـد، 

از جـا پریـد، دسـت بـه گـردن امـام؟ع؟ انداخـت و پیشـانی ایشـان 

را بوسـید و حضـرت را در کنـار خـودش نشـاند، خوشـۀ انگـور را بـه 

دسـت ایشـان داد و گفـت: »یـا ابن‌رسـول‌الله، مـن انگـوری بهتـر از 

ایـن ندیـده‌ام.«

حضرت فرمود: »بله. شاید انگوری بهشتی باشد!«

مأمون گفت: »بخور!«

امام؟ع؟ جواب داد: »مرا معاف کن.«

مأمـون گفـت: »چـاره‌ای نیسـت، بایـد بخوری. نکند به من شـک 

داری؟!« او انگـور را از دسـت امـام؟ع؟ گرفـت و چنـد دانـه خـورد و 

دوباره انگور را به دسـت ایشـان داد. امام؟ع؟ از آن انگور سـه دانه 

خـورد و سـپس آن را پـرت کـرد و برخاسـت کـه بـرود.

مأمون گفت: »کجا می‌روید؟«

امام؟ع؟ فرمود: »همان‌جا که مرا فرستادی!«

امـام؟ع؟ از خانـۀ مأمـون بیـرون آمـد و سـر خـود را پوشـانده بـود 

و مـن نیـز بـا ایشـان صحبتـی نکـردم. امـام؟ع؟ داخـل خانـه شـد و 
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فرمـود: »در را ببندیـد.« سـپس در رختخـواب دراز کشـید و مـن بـا 

غم‌وانـدوه فـراوان، در حیـاط خانـه ایسـتاده بـودم کـه ناگهـان دیـدم 

بسـیار  شـباهت  و  شـد  وارد  مجعـد،  موهـای  بـا  زیبـاروی،  جوانـی 

زیـادی بـه حضـرت رضـا؟ع؟ داشـت. نـزد او رفتـم و گفتـم: »مـن در را 

بسـته بـودم، شـما از کجـا وارد خانـه شـدید؟!«

از  لحظه  همین  در  مرا  که  خدایی  »همان  فرمود:  شخص  آن 

مدینه به اینجا رسانده است، مرا از در بسته نیز وارد خانه کرده 

است!«

گفتم: »شما کیستید؟«

فرمـود: »ای اباصلـت، مـن حجـت خـدا بـر تـو هسـتم. من محمد 

بـن علـی هسـتم.« و به‌سـوی پـدرش رفـت و بـه مـن گفـت همـراه او 

بروم.

را  او  و  پریـد  از جـا  افتـاد،  آن شـخص  بـه  امـام؟ع؟  وقتـی چشـم 

تـوان  چـون  و  بوسـید  را  دیدگانـش  دو  بیـن  و  گرفـت  آغـوش  در 

ایسـتادن نداشـت، روی رختخواب افتاد و فرزندش نیز در کنار پدر 

خوابیـده بـود و پـدر را می‌بوسـید و بـا او سـخنانی می‌گفـت کـه مـن 
1. نمی‌فهمیـدم... 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص595
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  از ولادت تا شهـادت
حضـرت رضـا؟ع؟ در مدینـه، بعد از شـهادت امام صـادق؟ع؟، دیده 

بـه جهـان گشـود و در »تـوس«، در روسـتایی بـه نـام »سـناباد«، از 

قحطبـه  بـن  حمیـد  خانـۀ  در  و  رسـید  به‌شـهادت  »نوقـان«،  توابـع 

طائـی، جایـی کـه هـارون در آن مدفـون بـود و در سـمت قبلـۀ قبـر 

او، دفـن شـد.

حضـرت رضـا؟ع؟ ۲۹سـال و ۲مـاه را بـا پـدر بزرگـوارش سـپری کـرد 

و ۲۰سـال و ۴مـاه هـم بعـد از ایشـان زندگـی کرد که این زمـان، دوران 

امامـت ایشـان بـود. عمـر امـام رضـا؟ع؟ آن‌گاه‌کـه بـه امامت رسـید، 

۲۹سـال و ۲مـاه بود.
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بخش دوم: آموزه‌ها و سخنان

ع توحیـد سخنرانـی امام؟ع؟ در موضـو
اطرافیان مأمون از انتخاب امام به‌عنوان ولیعهد، به‌شدت ناراحت 

گوناگون، سعی در تخریب شخصیت  آن‌ها به روش‌های  بودند. 

امام داشتند؛ ازجمله می‌گفتند: »علی بن موسی‌الرضا؟عهما؟ ، دانش 

آنان، دربارۀ  از امام؟ع؟ خواست که در جمع  کافی ندارد.« مأمون 

توحید، سخنرانی کند. امام؟ع؟ پیشنهاد مأمون را پذیرفت. همۀ 

منتقدان جمع شده بودند تا جشن پیروزی بگیرند. شیخ صدوق 

ادامۀ ماجرا را چنین نقل می‌کند:

حضـرت روی منبـر رفـت. لحظاتـی چند درحال سـکوت نشسـت 

و چیـزی نگفـت. کم‌کم پچ‌پچ حاضران برخاسـت و آنـان اندک‌اندک 

بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیدند کـه علـی بـن موسـی نمی‌توانـد در ایـن 

موضوع چیزی بگوید و الان از منبر، سـرافکنده فرود خواهد آمد و 

حرف آنان اثبات خواهد شد؛ اما ناگهان امام؟ع؟ از جای برخاست 

و روی پاهـای خویـش ایسـتاد و پـس از سـپاس و سـتایش خـدا و 

درود بـر پیامبـر و اهل‌بیتـش گفـت: »اولیـن گام در عبـادت خـدا، 

شـناخت اوسـت و اسـاس شـناخت خـدا، یگانه‌دانسـتن او و پایـۀ 

یگانه‌پرسـتی، نفـی همـۀ صفـات از خداونـد اسـت؛ زیرا عقـل گواهی 

مـی دهـد، هرچیـزی کـه از صفـت و  موصـوف ترکیـب شـده مخلـوق 

اسـت. و هـر آفریـده نشـان از آفریـدگاری دارد کـه صفـت یا موصوف 
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نیسـت. هـر صفـت و موصوفـی باهـم همـراه انـد؛ و هرچـه همـراه 

داشـته باشـد، پدیـده اسـت و آنچـه پدیـد آمـده نمـی توانـد، همـواره 

بوده باشـد.

هستی  عالم  موجودات  به  او  تشبیه  ازطریق  را  خدا  هرکس 

بشناسد، در واقع خدا را نشناخته است.

و هرکس به‌دنبال فهمیدن واقعیت و حقیقت وجود او باشد، 

از توحید نصیبی نبرده است.

را  خدا  حقیقت  بتراشد،  مانندی  و  مثل  او  برای  هرکس  و 

نفهمیده است.

و هرکس برای او نهایتی تصور کند، به او ایمان نیاورده است.

و هرکس سمت‌وسویی برای او در نظر بگیرد، نمی‌تواند به‌سوی 

او برود.

و هرکس او را به چیزی تشبیه کند، چیزی به‌جز خدا را در نظر 

گرفته است.

سرِ  خدا  برابر  در  بداند،  جزئیاتی  و  اجزاء  دارای  را  او  هرکس  و 

تعظیم فرود نیاورده است.

و هرکـس بخواهـد او را در خیـال خـود بگنجانـد، خـدا را نشـناخته 

». اسـت... 

سـخنرانی امـام؟ع؟ بـه پایـان که رسـید، همۀ منتقدان، شـرمنده 
و سـربه‌زیر، از مجلـس بیـرون رفتند.1

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص303.
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خدا دور است یا نزدیک؟
امـام رضـا؟ع؟ از قـول پدرانشـان نقـل کردنـد کـه رسـول خـدا؟صل؟ 

فرمـود: »روزی حضـرت موسـی بـا خـدا مناجـات می‌کـرد و می‌گفـت: 

»خدایـا، آیـا تـو از مـن دور هسـتی تـا داد بزنـم، یـا نزدیـک هسـتی کـه 

بـا تـو نجـوا کنم؟«

خدای متعال به او وحی کرد: »من در کنار کسی هستم که به 

یاد من است.«

موسی گفت: »خدایا، من گاهی در وضعیتی هستم که خجالت 

می‌کشم تو را در آن وضع یاد کنم.«

و  حال  هر  در  باش  من  یاد  به  موسی،  »ای  فرمود:  خداوند 
وضعیتی که هستی.« 1

امام و امامت در سخنان حضرت رضا؟ع؟
شـیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟، سـخنان امام رضا؟ع؟ 

در موضـوع امامـت را روایت کرده اسـت. در این مختصـر، گزیده‌ای از 

آن سخنان ارجمند و راهگشا را تقدیم می‌کنیم.

عبدالعزیـز بن مسـلم می‌گوید: در ایـام ولایتعهدی امام رضا؟ع؟ 

به مرو رفتیم. ما روز جمعه وارد مرو شدیم. مردم برای نمازجمعه، 

در مسـجدجامع مـرو گـرد آمـده بودند. بین مردم سـخن از موضوع 

امامـت و انتخـاب امـام بـه میان آمد و هرکسـی چیزی می‌گفت. من 

1. عیون اخبارالرضا ؟ع؟، ج2، ص46.
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در همـان روز خدمـت آقـا و مولایـم امـام رضـا؟ع؟ شـرفیاب شـدم 

امـام؟ع؟  کـردم.  عـرض  ایشـان  خدمـت  می‌گفتنـد،  مـردم  آنچـه  و 

تبسـمی کردنـد و فرمودند:

ای عبدالعزیز، این‌ها دربارۀ دین خود آگاهی ندارند. خدای متعال 

روح پیامبـرش را قبـض نکـرد، مگـر پـس‌از آنکـه دیـن او را کامـل کـرد. 

و قـرآن را نـازل کـرد کـه در آن، هـر چیـزی بـه تفصیل آورده شـده اسـت 

و حالل و حـرام و احـکام الهـی و هرآنچه مـردم به آن نیاز دارند، تبیین 

را در قـرآن  شـده اسـت. خـود خـدا فرمـوده اسـت: »مـا هیچ‌چیـزی 

فروگـذار نکردیـم.«1  و خـدا در حجة‌الـوداع، در آخـر عمـر پیامبر؟صل؟، 

ایـن آیـه را فرسـتاد: »امـروز دیـن شـما را کامـل کـردم و نعمتـم را بـرای 

شـما تمـام کـردم و پسـندیدم که اسالم دین شـما باشـد.«2 

قبـل  رسـول؟صل؟  حضـرت  و  اسـت  دیـن  کامل‌کننـدۀ  امامـت،  و 

از وفـات خـودش، دیـن را بـرای مـردم تبییـن فرمـود، و راه دیـن را 

بـرای آنـان روشـن کـرد، آنـان را در مسـیر حـق قـرار داد و بـرای آن‌هـا، 

آنچـه  تمـام  و  فرمـود،  تعییـن  راهنمـا  و  امـام  به‌عنـوان  را  علـی؟ع؟ 

مـردم بـه آن نیازمندنـد، بیـان فرمـود.

پیامبـری  از  پـس  را  آن  خداونـد  کـه  اسـت  مقامـی  ...امامـت، 

هـی، در مرحلـۀ سـوم 
ّ
ابراهیـم؟ع؟ و دسـتیابی او بـه مقـام خلیل‌الل

بـه او عطـا کـرد و ابراهیـم را بـه آن فضیلـت مفتخـر فرمـود و نـام او را 

کتَابِ مِنْ شَیْءٍ<
ْ
طْنَا فیِ ال 1. انعام، ۳۸: >مَا فَرَّ

کـمُ 
َ
یْکـمْ نِعْمَتِـی وَ رَضِیـتُ ل

َ
تْمَمْـتُ عَل

َ
کـمْ دِینَکـمْ وَ أ

َ
ـتُ ل

ْ
کمَل

َ
یَـوْمَ أ

ْ
2. مائـده، ۳: >ال

دِینًـا< امَ 
َ
إِسْـل

ْ
ال
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بلنـدآوازه کـرد. خداونـد می‌فرمایـد: »ای ابراهیـم، تـو را به‌عنـوان امـام 

مـردم انتخـاب کـردم.«1  و ابراهیـم کـه بسـیار خوش‌حـال شـده بـود، 

پرسـید: »آیـا از فرزنـدان و نسـل مـن هم کسـی به امامت می‌رسـد؟«2  

خداونـد فرمـود: »عهـد مـن بـه سـتمکاران نمی‌رسـد.«3  و ایـن آیـه، 

امامت هر ظالم و ستمگری را تا روز قیامت ابطال کرد و امامت تنها 

به انسان‌های برگزیده اختصاص یافت. خدا بدین‌وسیله ابراهیم را 

مشمول کرامت خود کرد و امامت را در میان آن دسته از فرزندان او 

که زلال و پاک بودند، تداوم بخشـید و فرمود: »ما اسـحاق و یعقوب 

را بـه او هدیـه کردیـم و همگـی آنـان را از صالحـان قـرار دادیـم و آنـان 

را امامانـی قـرار دادیـم کـه بـه دسـتور مـا هدایـت می‌کردنـد. مـا انجـام 

کارهـای نیـک و اقامـۀ نمـاز و پرداخـت زکات را بـه آنـان وحـی کردیـم و 
آن‌هـا فقـط مـا را عبـادت می‌کردنـد.«4

و امامـت همچنـان در نسـل او باقـی مانـد و فرزنـدان ابراهیـم، 

یکـی پـس از دیگـری، در طـول قرن‌هـا، بـه امامـت می‌رسـیدند، تـا 

میـراث ابراهیـم بـه محمـد؟صل؟ رسـید و خـدا فرمـود: »نزدیک‌ترین 

مـردم بـه ابراهیـم، کسـانی هسـتند کـه از او پیـروی می‌کننـد و ایـن 

پیامبـر و کسـانی کـه بـه او ایمان آورده‌انـد ]از همه به او نزدیک‌ترند[ 

 وَ 
َ

اسِ إِمَامًا قَال کَ لِلنَّ
ُ
ی جَاعِل ِ

ّ  إِن
َ

هُنَّ قَال تَمَّ
َ
هُ بِکلِمَاتٍ فَأ بُّ ى إِبْرَاهِیمَ رَ

َ
1. بقره، ۱۲۴: >وَ إِذِ ابْتَل

الِمِینَ<
َ

 عَهْدِی الظّ
ُ

ا یَنَال
َ
 ل

َ
تِی قَال یَّ مِنْ ذُرِّ

2. همان.
3. همان.

وَ   * صالِحِینَ  نا 
ْ
جَعَل ا 

ًّ
کُل وَ  ةً 

َ
نافِل یَعْقُوبَ  وَ  إِسْحَاقَ  هُ 

َ
ل وَهَبْنا  >وَ  ۷۲و۷۳:  انبیاء،   .4

کاةِ  لاةِ وَ إِیتاءَ الزَّ خَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّ
ْ
یْهِمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَیْنا إِل

َ
مْرِنا وَ أ

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
ناهُمْ أ

ْ
جَعَل

نا عابِدِینَ<
َ
وَ کانُوا ل
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و خـدا ولـی و سرپرسـت مؤمنـان اسـت.«1

را بـه  آن  و ایـن امامـت، مخصـوص حضـرت رسـول؟صل؟ بـود کـه 

امـر خـدا و بـر اسـاس دسـتور الهـی، بـر دوش علـی؟ع؟ گذاشـت و 

پـس از او، بـر دوش آن دسـته از فرزنـدان علـی؟عهم؟ نهـاده شـد کـه 

آنـان علـم و ایمـان عطـا کـرده بـود.  برگزیـدۀ خـدا بودنـد و خـدا بـه 

خداونـد می‌فرمایـد: »کسـانی کـه علم و ایمان به ایشـان داده شـده 

بـود، گفتنـد: ‘شـما بـر اسـاس فرمـان مکتـوب الهـی، تـا روز قیامـت 

امامـت  ایـن  و   2 اسـت’  قیامـت  روز  همـان  امـروز  و  کردیـد  درنـگ 

از  پـس  زیـرا  مانـد؛  علی؟عهم؟خواهـد  اولاد  میـان  در  قیامـت  روز  تـا 

محمـد؟صل؟ دیگـر پیامبـری نخواهـد آمـد. بـا ایـن وصـف، چگونـه 

اینـان می‌خواهنـد امـام را انتخـاب کننـد؟

مقام  امامت،  اوصیاست؛  میراث  و  انبیا،  جایگاه  امامت، 

خلیفه‌اللهی و جانشینی پیامبر است. امامت، مقام امیرالمؤمنین 

و میراث حسن و حسین؟عهم؟ است.

امامــت، پیشــواییِ دیــن، عامــل ســامان‌یافتن امــور مســلمانان و 

صــاح دنیــا و ســربلندی مؤمنــان اســت.

آن  آسمان‌ســای  اســام و شــاخۀ  بالنــدۀ درخــت  تنــۀ  امامــت 

اســت.
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، زکات، روزه، حـج و جهـاد، توسـط امـام کامل می‌شـود؛ اموال و  نمـاز

دارایی‌هـای عمومـی و صدقـات، فراوان می‌شـوند؛ مقـررات و احکام 

الهی اجرا می‌شـود و سـرزمین‌ها و مرزها پایدار و محفوظ می‌مانند.

امـام حالل خـدا را حالل و حـرام خـدا را حـرام، حـدود الهـی را اجرا و 

از دیـن خـدا دفـاع می‌کنـد، مـردم را بـر اسـاس سـخنان و روش‌هـای 

حکیمانـه، پندهـای نیکـو و اثرگـذار و دلایـل محکـم و رسـا به‌سـوی 

پـروردگار خـود دعـوت می‌کنـد.

امام مانند خورشید است که جهان را روشن می‌کند، خورشیدی 

بـه  را  چشـم‌ها  و  دسـت‌ها  و  می‌تابـد  دوردسـت  افق‌هـای  در  کـه 

بلنـدای آن راهـی نیسـت.

امام ماه تابان و چراغ درخشان و نور فروزان است.

امام ستارۀ راهنما در دل شب‌های ظلمانی و صحراهای خشک 

و سوزان و در دل دریاهای وحشت‌زا و خروشان است.

امام همچون آبی گوارا در کام تشنگان است.

امام راهنمای هدایت و نجات‌بخش از هلاکت و نابودی است.

امـام چُنـان آتشـی اسـت کـه بـر بلنـدای کـوه افروخته‌انـد، آتشـی 

که سـرمازدگان را گرم می‌کند و راه را به گم‌گشـتگان نشـان می‌دهد 

و هرکـس کـه بـدان توجـه نکنـد، بـه هلاکت می‌رسـد.

امام ابری باران‌زا و بارانی سرشار و زندگی‌بخش است.

امام خورشیدی درخشان و زمینی پهناور است.

امام چشمه‌ای جوشان و برکه‌ای زلال و باغی خرم و باطراوت است.
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امـام امانـت‌داری یکـدل، پـدری مهربـان، بـرادری یکرنـگ و جان‌پنـاه 

مـردم بـه هنـگام بال و مصیبت اسـت.

امـام امیـن خـدا در روی زمیـن و حجت او بر بندگان خداسـت، او 

خلیفـۀ خدا در زمین اوسـت.

امام دعوتگر مردم به‌سوی خدا و مدافع حریم‌های الهی است.

امام از گناهان پاک و از عیب‌ها مبراست.

دانایی، ویژگی او و بردباری رسم و راه اوست.

باعـث  او  اسـت.  عـزت مسـلمانان  و  اسـتواری دیـن  مایـۀ  امـام 

اسـت. کافـران  نابـودی  و  منافقـان  خشـم 

امـام یگانـۀ روزگار خویـش اسـت. کسـی توانایـی رقابـت بـا او را 

نـدارد و هیـچ دانشـمندی نمی‌توانـد بـا او لاف برابـری زنـد. مشـابه و 

ماننـد و هم‌سـنگ او یافـت نمی‌شـود. او بـدون آنکـه برتری‌جویـی 

کنـد و خـود را برتـر از مـردم بدانـد، از دیگـران برتـر اسـت و ایـن هدیۀ 

خـدای بخشـنده و برتری‌بخـش اسـت کـه بـه او داده اسـت.

کیسـت کـه توانایـی شـناخت امـام و انتخـاب او را داشـته باشـد، 

هیهـات هیهـات! حتـی در بیـان یکـی از اوصـاف او یـا یکـی از فضایـل 

او، اندیشـه‌ها گـم می‌شـوند؛ جسـت‌وجوها راه بـه جایـی نمی‌برنـد؛ 

خـردورزان حیـران می‌ماننـد؛ دیـدگان بـه حسـرت دچـار می‌شـوند؛ 

بزرگان احساس کوچکی می‌کنند؛ حکیمان درمی‌مانند؛ شکیبایان 

کـم می‌آورنـد؛ سخن‌سـنجان فـرو می‌مانند؛ شـاعران لال می‌شـوند؛ 

ادیبـان، ناتـوان و خطیبـان بـه لکنـت دچـار می‌شـوند و بـه ناتوانـی و 
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کوتاهـی خویـش اقـرار می‌کننـد و چگونـه می‌تـوان امـام را به‌معنـای 

واقعـی توصیـف و حقیقـت وجـود او را بیـان کرد، یا گوشـه‌ای از کار او 

را فهمیـد یـا کسـی را یافـت کـه جـای او را بگیـرد و کار او را انجام دهد؟ 

نـه، چگونـه می‌تـوان؟ درحالی‌کـه او ماننـد سـتاره‌ای دور از دسـترس 

جوینـدگان و فراتـر از توصیـف توصیف‌گـران اسـت.

...امام از نسل فاطمۀ مطهره و بتول است. کوچک‌ترین نقصی 

در نسَـب او نیسـت. هیچ بزرگ‌زاده‌ای هم‌طراز او نیسـت، نسـب او 

قریـش، تبـار او هاشـم، خانـدان او خانـدان حضـرت رسـول؟صل؟ و 

انتخـاب او ازسـوی خـدای عزّ و جل اسـت.

امـام شـریف‌ترینِ شـریفان اسـت. او از نسـل عبـد منـاف اسـت. 

او دانشی فزاینده، حلمی کامل و تسلطی بایسته در امر پیشوایی 

و  مـردم  خیرخـواه  الهـی،  فرمـان  مجـری  واجب‌الاطاعـه،  او  دارد. 

پاسـدار دیـن خداسـت.

خداونـد بـه انبیـا و ائمـه؟عهم؟ توفیقاتـی می‌دهـد و از گنجینـۀ علم 

و حکمـت خـود، بـه آنـان دانشـی می‌بخشـد کـه بـه دیگـران نـداده 

اسـت و در نتیجـه دانـش آنـان از تمامـی اهـل زمانشـان بیشـتر و 

مـردم  هدایت‌کننـدۀ  آنکـه  »آیـا  می‌فرمایـد:  خداونـد  اسـت.  بالاتـر 

به‌سـوی حق اسـت، شایسـته‌تر اسـت که از او تبعیت کنند یا آنکه 

تـا هدایتـش نکننـد، هدایـت نمی‌یابـد؟ شـما را چـه شـده اسـت؟ 
چگونـه حکـم می‌کنیـد؟« 1

مْ 
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و نیـز می‌فرمایـد: »حکمـت را بـه هرکـس دادنـد، خیـری فـراوان به او 
داده‌انـد.« 1

شـما  میـان  از  را  او  »خداونـد  اسـت:  فرمـوده  طالـوت  دربـارۀ  و 

برگزیـد و دانـش و نیرویـش را فزونـی بخشـید. و خداونـد پادشـاهی 

خداونـد  و  می‌کنـد.  عطـا  بخواهـد،  کـه  هرکـس  بـه  را  خـود  کشـور 
داناسـت.«2 و  توسـعه‌بخش 

و به پیامبرش می‌فرماید: »فضل و عنایت خدا بر تو عظیم است.«3

و دربـارۀ امامانـی کـه از اهل‌بیـت؟عهم؟، خانـدان و نسـل پیامبرنـد، 

کـه  عنایتـی  به‌سـبب  می‌ورزنـد  حسـد  مـردم  بـه  »آیـا  می‌فرمایـد: 

و  کتـاب  ابراهیـم،  خانـدان  بـه  مـا  اسـت؟  کـرده  آنـان  بـه  خداونـد 

حکمـت دادیـم و بـه آنـان قلمـروی بـزرگ عطـا کردیـم، پـس گروهـی 

بـه آن ایمـان آوردنـد و گروهـی در مقابل آن ایسـتادند و همین برای 

اسـت.«4  کافـی  جهنـم  آتـش  شـعله‌ورکردن 

و هـرگاه خداونـد بنـده‌ای را بـرای ادارۀ امـور مـردم برگزینـد، بـه او 

ح‌صدر و آمادگی کامل این کار را عنایت می‌فرماید، و در قلبش  شر

چشـمه‌های جوشـان حکمـت قـرار می‌دهـد، و دانـش کامـل بـه او 

عنایـت می‌کنـد، و در نتیجـه از پاسـخ بـه هیـچ پرسشـی در نمی‌ماند 

>
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و از رفتـار و گفتـار صحیـح منحـرف نمی‌شـود.

را  او  خـدا  می‌کنـد.  تأییـد  را  او  خداونـد  و  اسـت  معصـوم  امـام، 

توفیـق می‌دهـد و او را در مسـیر راسـتی و درسـتی، اسـتوار و پابرجـا 

نگـه مـی‌دارد. او از خطـا و لغـزش و سـقوط در امـان اسـت. خدا به او 

این امتیازات را داده است که حجّت و گواه خدا، فراروی بندگانش 

باشـد و این عنایت خداسـت که به هرکس بخواهد، عطا می‌کند و 
عنایـت خـدا، بـزرگ و شـایگان اسـت... .1

 پرسش‌وپاسخ‌ در موضوع امامت
حسن بن جهم می‌گوید:

روزی وارد مجلـس مأمـون شـدم، حضـرت رضـا؟ع؟ نیـز در آنجـا بـود 

حضـور  مجلـس  آن  در  مختلـف،  مذاهـب  از  فقهـا  و  متکلمـان  و 

داشـتند. یکـی از آنـان از حضـرت پرسـید: »یـا ابن‌رسـول‌الله، بـه چـه 

دلیـل امامـت کسـی ثابـت می‌شـود؟« امـام؟ع؟ فرمـود: »به‌وسـیلۀ 

نـص و دلیـل.« پرسـید: »کـدام دلیـل؟« امـام؟ع؟ پاسـخ داد: »علـم 

شـما  »چطـور  گفـت:  دعایـش.«  مستجاب‌شـدن  و  او  دانـش  و 

»از  فرمـود:  داریـد؟«  اطالع  می‌شـود،  واقـع  بعدهـا  کـه  حوادثـی  از 

مـا  بـه  او  و  کرده‌ایـم  دریافـت  خـدا؟صل؟  رسـول  از  کـه  دانشـی  راه 

پیـدا  اطالع  مـردم  قلبـی  نیـت  از  »چطـور  گفـت:  اسـت.«  سـپرده 

 می‌کنیـد؟« حضـرت پاسـخ داد: »مگـر ایـن روایـت را نشـنیده‌ای کـه 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص195 تا 199.
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رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: ‘مراقـب زیرکـی و ریزبینـی مؤمـن باشـید؛ 

زیـرا او بـا نـور خـدا می‌بینـد!’«1 گفـت: »شـنیده‌ام.«

امام؟ع؟ فرمود: »هر انسـان مؤمنی، نگاهی عمیق و دقیق دارد 

کـه بـا نـور خـدا و به‌انـدازۀ ایمـان و بصیـرت و دانشـش، بـه جهـان 

می‌نگـرد و خـدا به‌انـدازۀ همـۀ فراسـت و دقتـی کـه به همـۀ مؤمنان 

داده، بـه امامـان فراسـت داده اسـت، و خـدا در کتـاب خـود فرموده 

[ نشـانه‌هایی اسـت بـرای  اسـت:‘در ایـن ]سرگذشـت عبرت‌انگیـز

هوشـمندان!’2  و اولیـن و والاتریـن فـرد از این هوشـمندان، رسـول 

از  پـس  و  حسـنین  آن‌گاه  امیرمؤمنـان،  سـپس  بـود،  خـدا؟صل؟ 

ایشـان، امامـان از اولاد حسـین؟عهم؟ تـا روز قیامـت.«

...مأمـون گفـت: »ای ابوالحسـن، بـه من خبـر داده‌اند که گروهی 

دربـارۀ شـما زیـاده‌روی می‌کننـد و دچار غلو می‌شـوند.«

امـام؟ع؟ فرمـود: »پدرم موسـی بن جعفـر از پدرانش روایت کرده 

آنچـه حـق مـن اسـت،  اسـت کـه رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: ‘مـرا از 

بالاتـر مبریـد؛ زیـرا مـن پیـش از آنکـه رسـول خـدا باشـم، بنـدۀ خـدا 

هسـتم و او در کتاب خود فرموده اسـت هیچ بشـری که خداوند به 

او کتـاب و حکمـت داده و او را بـه نبـوت برگزیـده اسـت، حـق نـدارد 

بـه مـردم بگویـد کـه بنـدگان او باشـند و به‌جای خـدا، او را بپرسـتند، 

بلکـه می‌گوینـد بـر اسـاس آنچـه در کتـاب خـدا آمـده اسـت و شـما 

کـه  نمی‌دهنـد  دسـتور  شـما  بـه  و  بپرسـتید.  را  خـدا  آموخته‌ایـد، 

هُ يَنْظُرُ بِنُورِ الِلّه.«
َ
إِنّ

َ
مُؤْمِنِ ف

ْ
ل

َ
 ا

َ
قُوا فِرَاسَة

َ
1. »اِتّ

مِینَ< مُتَوَسِّ
ْ
آیاتٍ لِل

َ
2. حجر، ۷۵: >إِنَّ فیِ ذلِکَ ل
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فرشـتگان و پیامبـران را پـروردگار خـود بدانیـد. مگـر ممکـن اسـت 

آنـان شـما را بـه کفـر دعـوت کننـد، پـس‌از آنکـه سـر بـه فرمـان خـدا 
فـرود آورده‌ایـد؟!’« 1

از  مـن  بـا  ارتبـاط  در  گـروه  دو  کـه  اسـت  فرمـوده  نیـز  علـی؟ع؟ 

یکـی  نیسـت:  مـن  گنـاه  ایـن  و  شـده‌اند  هالک  و  رفته‌انـد  دسـت 

دوسـت افراطـی و دیگـری دشـمن افراطـی. و من در پیشـگاه خدای 

تبارک‌وتعالـی برائـت می‌جویـم از کسـی که دربارۀ ما غلـو و افراط کند 

و مـا را از آنچـه هسـتیم، بالاتـر ببـرد؛ همان‌طـور کـه عیسـی بـن مریم 

این کار را در برابر مسـیحیان انجام داد. خداوند متعال می‌فرماید: 

آیـا تـو بـه مـردم گفتـی  »آن‌گاه‌کـه خـدا بـه عیسـی بـن مریـم گفـت: ‘

کـه مـن و مـادرم را در کنـار خـدا، به‌عنـوان خـدا، بپذیریـد؟’ و عیسـی 

تـو منزهـی و مـن چگونـه می‌توانـم سـخنی  پاسـخ داد: ‘خداونـدا، 

بگویـم کـه حـق مـن نیسـت؟ مـن اگـر چنیـن چیـزی گفتـه باشـم، 

تـو خـود بهتـر از همـه آن را شـنیده‌ای و می‌دانـی. خدایـا، تـو اسـرار 

مـرا می‌دانـی؛ ولـی مـن از اسـرار تـو بی‌خبـرم و فقـط تـو دانـای همـۀ 

نهان‌هـا و غیب‌هایـی. مـن چیـزی بـه آنـان نگفتـه‌ام، مگـر همان که 

تـو بـه مـن فرمـان دادی که آن را بگویم. من گفتـه‌ام که خدای من و 

خودتان را بپرسـتید و تو تا آن‌گاه‌که من در میان آنانم، شاهدشـان 

هسـتی و وقتـی مـرا پیـش خـود بردی، تـو مراقب آنان خواهـی بود و 

ثُمَّ  ةَ  بُوَّ النُّ وَ  مَ 
ْ

حُک
ْ
ال وَ  کِتابَ 

ْ
ال هُ  اللَّ یُؤْتِیَهُ  نْ 

َ
أ لِبَشَرٍ  کانَ  >ما  ۷۹و۸۰:  آل‌عمران،   .1

مُونَ  ِ
ّ
ینَ بِما کُنْتُمْ تُعَل انِیِّ بَّ هِ وَلکِنْ کُونُوا رَ  لِی مِنْ دُونِ اللَّ

ً
اسِ کُونُوا عِبادا  لِلنَّ

َ
یَقُول

 
َ
أ  

ً
بابا رْ

َ
أ ینَ  بِیِّ النَّ وَ  ةَ 

َ
مَلائِک

ْ
ال خِذُوا  تَتَّ نْ 

َ
أ مْ 

ُ
مُرَک

ْ
یَأ وَ لا  تَدْرُسُونَ*  وَ بِما کُنْتُمْ  کِتابَ 

ْ
ال

نْتُمْ مُسْلِمُونَ<
َ
فْرِ بَعْدَ إِذْ أ

ُ
ک

ْ
مْ بِال

ُ
مُرُک

ْ
یَأ
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تـو شـاهد همه‌چیـز هسـتی.’«1

و می‌فرمایـد: »عیسـی بـن مریـم هرگـز از اینکـه بنـدۀ خـدا باشـد، 

سـر باز نزده اسـت و همچنین ملائکۀ مقرب نیز از بندگی خدا سـر 
بـاز نزده‌اند.« 2

و می‌فرمایـد: »مسـیح، پسـر مریـم، پیامبـری بـود کـه پیـش از او 

هـم پیامبرانـی آمـده بودنـد، و مـادرش نیـز زنـی راسـت‌گو بـود. آنـان 
غـذا می‌خوردنـد... .« 3

یعنـی خـدا نبودنـد، غـذا می‌خوردنـد؛ بنابراین اگر کسـی ادعا کند که 

پیامبر، خداسـت، یا امامی از امامان، خدا هسـت، یا مدعی امامتِ 

کسـی به‌جز امامان شـود، ما از او در دنیا و آخرت بیزاریم... .«

مأمـون گفـت: »یا اباالحسـن، خداوند مرا پـس از تو زنده نگذارد! 

بـه خـدا قسـم، علـم واقعـی را تنهـا در نـزد شـما اهل‌بیـت می‌تـوان 

یافـت و تـو وارث علـوم پدرانـت هسـتی. خداوند از اسالم و اهلش، 

بـه تـو جـزای خیـر دهد.«

یَ  مِّ
ُ
أ وَ  خِذُونِی 

َ
اتّ اسِ  لِلنَّ تَ 

ْ
نْتَ قُل

َ
أ  

َ
أ یَمَ  هُ یا عِیسَی ابْنَ مَرْ اللَّ  

َ
إِذْ قال 1. مائده، ۱۱۶و۱۱۷: >وَ 

تُهُ 
ْ
یْسَ لِی بِحَقٍّ إِن کُنْتُ قُل

َ
 مَا ل

َ
قُول

َ
نْ أ

َ
 سُبْحَانَکَ مَا یَکونُ لِی أ

َ
هِ قَال إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّ

تُ 
ْ
غُیُوبِ * مَا قُل

ْ
مُ ال

ّ
نْتَ عَلاَ

َ
کَ أ

َ
مُ مَا فیِ نَفْسِکَ إِنّ

َ
عْل

َ
مُ مَا فیِ نَفْسِی وَ لاَ أ

َ
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْل

یْهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِیهِمْ 
َ
مْ وَ کُنْتُ عَل

ُ
ک بَّ بِیّ وَ رَ هَ رَ  الل�ّ

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
مَرْتَنِی بِهِ أ

َ
 مَا أ

ّ
هُمْ إِلاَ

َ
ل

ى کلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ<
َ
نْتَ عَل

َ
یْهِمْ وَ أ

َ
قِیبَ عَل نْتَ الرَّ

َ
یْتَنِی کُنْتَ أ

َ
ا تَوَفّ مَّ

َ
فَل

بُونَ< مُقَرَّ
ْ
ةُ ال

َ
مَلائِک

ْ
ا ال

َ
هِ وَ ل  لِلَّ

ً
ونَ عَبْدا

ُ
نْ یَک

َ
مَسِیحُ أ

ْ
نْ یَسْتَنْکِفَ ال

َ
2. نساء، ۱۷۲: >ل

یقَةٌ  هُ صِدِّ مُّ
ُ
سُلُ وَ أ تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
ا رَسُول

َّ
یَمَ إِل مَسِیحُ ابْنُ مَرْ

ْ
3. مائده، ۷۵: >مَا ال

عامَ...< کُلانِ الطَّ
ْ
کانا یَأ
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حسن بن جهم در ادامه می‌گوید:

افتـادم.  راه  بـه  آن حضـرت برخاسـت، مـن به‌دنبـال ایشـان  چـون 

ایشـان وارد خانـه شـدند و مـن نیـز بـه خانـۀ ایشـان رفتـم و گفتـم: 

»یـا ابن‌رسـول‌الله، خـدا را شـکر کـه امیرالمؤمنیـن مأمـون این‌قـدر 

نظـر خوبـی بـه شـما دارد و این‌طـور بـه شـما اعتقـاد دارد و بـه شـما 

می‌گـذارد.« احتـرام 

امـام؟ع؟ فرمـود: »ای پسـر جهـم، ایـن احتـرام و تکریـم و پذیرش 

سـخنان مـن، تـو را فریـب ندهـد؛ زیـرا او بـه‌زودی مـرا مسـموم و بـه 

مـن سـتم خواهـد کـرد. مـن ایـن را از راه همـان دانشـی کـه از پدرانـم 

و از رسـول خـدا؟صل؟ دریافـت کـرده‌ام، می‌دانـم؛ امـا تـا مـن زنـده‌ام، 

ایـن مطلـب را افشـا مکـن و نـزد خـودت نگـه دار.«

حسن بن جهم می‌گوید:

مـن ایـن ماجـرا را بـه هیچ‌کـس نگفتـم تـا اینکـه آن حضـرت در 

تـوس، به‌وسـیلۀ سـم شـهید شـد و در خانـۀ حمیـد بـن قحطبـه 

طائی، در همان بقعه‌ای که هارون دفن شـده بود، به خاک سـپرده 
شـد.1

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص 202-200
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بخش سوم: ماجرای دعبل
روزی دعبل خزاعی به دیدار امام؟ع؟ آمد و گفت: »یا ابن‌رسول‌الله، 

مـن قصیـده‌ای سـروده‌ام و قسـم خـورده‌ام کـه پیـش از شـما آن را 

برای هیچ‌کـس نخوانم.«

حضرت فرمود: »قصیده‌ات را بخوان.«

دعبل قصیدۀ خود را شروع کرد تا به اینجا رسید که:

ت مِن تَلاوَةٍ
َ
  »مَدارسُ آیاتٍ خَل

 وحیٍ مَقفَرُ العَرَصاتِ.«
ُ

و مَنزل

وقتی به این بیت رسید:
ً
ما یئَهُم فی غیرهِم مُتَقَسِّ

َ
»أری ف

یئِهم صَفَراتِ.«
َ

و أیدیهِمُ مِن ف

و  می‌شـود  تقسـیم  دیگـران  بیـن  آنـان  دارایـی  کـه  می‌بینـم  )مـن 

اسـت.( کوتـاه  نیـز  خودشـان  دارایـی  از  آنـان  دسـت 

امام؟ع؟ گریست و فرمود: »بله، راست گفتی. همین‌طور است.«

و این بیت را خواند:

وا إلی واتِرِیهِمُ      »إذا وُتِرُوا مَدُّ

وتارِ مُنقَبِضَاتِ.«
َ
 عَنِ الأ

ً
ا

َ
أکُفّ

آنـان دسـت‌های خالـی  آنـان تیـر پرتـاب می‌کننـد،  )وقتـی به‌سـوی 

خـود را سـپر می‌کننـد.(

امام؟ع؟ دو دسـت خود را می‌چرخاند و می‌فرمود: »آری، این‌چنین 

اسـت. دسـت ما خالی و بسته است.«
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و چون به این بیت رسید:

قَد خِفتَ فی الدّنیا و ایّام سَعیِها
َ
»ل

و إنّی لأرجُو الأمنَ بعدَ وَفاتی.«

)من در تمام عمرم در ترس و وحشت زندگی کرده‌ام؛ اما امیدوارم 

که خدا پس از مرگ، به من امنیت و آرامش عطا کند.(

امـام؟ع؟ فرمـود: »خداونـد بـه تـو در برابـر بزرگ‌تریـن وحشـت کـه 

آرامـش عطـا فرمایـد.« قیامـت اسـت، امنیـت و 

و چون دعبل به این بیت از قصیده رسید:

برٌ بِبَغدادَ لِنَفسٍ زَکیّهٍ
َ

»و ق

نها الرّحمنُ فی الغُرُفاتِ.« تَضَمَّ

پـاک و پیراسـته  بـه انسـانی  کـه متعلـق  )و قبـری در بغـداد اسـت 

را در بهشـت خـود جـای داده اسـت.( او  اسـت و خـدای مهربـان 

امـام؟ع؟ فرمـود: »ای دعبـل، آیـا دوسـت داری کـه مـن در اینجـا دو 

بیـت دیگـر بـه قصیـدۀ تـو اضافـه کنـم تـا کامـل شـود؟«

دعبل عرض کرد: »یا ابن‌رسول‌الله، بفرمایید.«

حضرت این دو بیت را اضافه کرد:

ها مِن مُصِیبهٍ	
َ
برٌ بِطوسٍ یا ل

َ
  »و ق

دُ فی الأحشاءِ بِالحَرَقاتِ.« ِ
ّ

تُوَق

)و قبـری در تـوس اسـت و چـه مصیبـت سـنگینی! داغـی کـه تـا 

قیامـت در اعمـاق جـان آدمیـان آتـش می‌افکنـد.(
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ً
ُ قائما »إلی الحَشرِ حتّی یَبعَثَ الّلَّهَ

جُ عَنّا الهَمَّ و الکُرُباتِ.« یُفَرِّ

)آتشـی کـه تـا قیـامِ قائـم، جان‌هـا را خواهـد سـوخت و آن‌گاه‌کـه او از 

راه رسـید، انـدوه و درد مـا را برطـرف خواهـد کـرد.(

دعبـل گفـت: »یـا ابـن رسـول الله، قبـری کـه در تـوس اسـت، قبـر 

کیست؟«

حضـرت پاسـخ داد: »آنجـا قبـر مـن اسـت و دیرزمانـی نمی‌گـذرد 

کـه تـوس محـل آمدورفـت شـیعیان و زائـران قبـر مـن می‌شـود. و 

بدانیـد کـه هرکـس مـرا در روزگار غریبـی، در تـوس زیـارت کنـد، او در 

روز قیامـت همـراه و همـدم مـن خواهـد بـود و خداونـد او را از گنـاه 

پـاک خواهـد کـرد و او را خواهـد بخشـید.«

جـا  از  امـام؟ع؟  رسـید،  پایـان  بـه  دعبـل  قصیـدۀ  اینکـه  پـس‌از 

برخاسـت و بـه دعبـل گفـت: »همین‌جـا بمـان« و بـه درون اتاقـی 

کـه صـد دینـار  بـا کیسـه‌ای  رفـت، چنـد لحظـه بعـد، خـادم ایشـان 

رضوی در آن بود، بیرون آمد و آن را به دعبل داد و گفت: »امام؟ع؟ 

فرمودنـد این‌هـا را بگیـر و به‌عنـوان خرجـی از آن اسـتفاده کـن.«

دعبـل گفـت: »بـه خـدا قسـم مـن بـرای دریافـت صلـه بـه اینجـا 

نیامـده‌ام و ایـن قصیـده را نگفتـه‌ام کـه پولـی بگیـرم« و کیسـه را بـه 

خـادم امـام برگردانـد؛ امـا تقاضـا کـرد کـه امـام؟ع؟ یکـی از لباس‌های 

خـودش را بـه او بدهـد تـا به‌عنـوان تبـرک از آن اسـتفاده کنـد.

امـام؟ع؟ در پاسـخ بـه تقاضـای دعبـل، لباسـی از جنـس خـز بـا 
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همـان کیسـۀ پـول بـه خـادم داد و فرمـود: »بـه دعبـل بگـو این پول 

را قبـول کنـد؛ زیـرا بـه‌زودی بـه آن نیـاز پیـدا خواهـد کـرد.«

دعبـل پـول و لبـاس را برداشـت و از خانـۀ حضـرت بیـرون آمـد و 

همـراه بـا کاروان از مـرو رفـت؛ امـا وقتـی کاروان بـه »میـان کوهـان« 

رسـید، راهزنـان بـه قافلـه حملـه کردنـد، امـوال کاروانیـان را ربودنـد 

و افـراد کاروان را نیـز بـه اسـیری گرفتنـد و کتف‌هـای آنـان را بسـتند. 

دعبـل نیـز در میـان اسـیران بـود و کتف‌هـای او را هـم بسـته بودند.

امـوال دزدی  تـاراج خـود، مشـغول تقسـیم  از  راهزنـان سرمسـت 

بودنـد کـه یکـی از آنـان ایـن شـعر دعبـل را خوانـد:
ً
ما یئَهُم فی غیرهِم مُتَقَسِّ

َ
»أری ف

یئِهم صَفَراتِ.«
َ

و أیدیهِمُ مِن ف

)می‌بینـم کـه امـوال آنـان، میـان دیگـران تقسـیم شـده و دسـت 

آنـان از امـوال خودشـان خالـی و کوتـاه اسـت.(

از  شـعر  »ایـن  گفـت:  راهـزن  بـه  شـنید،  را  بیـت  ایـن  کـه  دعبـل 

» ؟ کیسـت

راهـزن گفـت: »از مـردی از قبیلـۀ خزاعـه کـه بـه او دعبـل بـن علـی 

می‌گوینـد.«

دعبل گفت: »من دعبل هستم، سرایندۀ همین قصیده!«

مـرد راهـزن از جـا پریـد و به‌سـوی رئیس راهزنان رفـت که بر بالای 

تپـه نمـاز می‌خواند و ماجـرا را به او گفت.

رئیس راهزنان نزد دعبل آمد و به او گفت: »تو دعبل هستی؟«
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دعبل جواب داد: »بله.«

مرد گفت: »قصیده‌ات را برای من بخوان.«

دعبـل قصیـده را خوانـد. رئیـس راهزنـان دسـتور داد بـازوی او و 

همـۀ اهـل کاروان را بـاز کننـد و هرچه از امـوال آنان برده‌اند، به‌خاطر 

دعبل بـه آنـان بازگردانند.

دعبـل بـه راه افتـاد تـا بـه قـم رسـید. مـردم قـم از او خواسـتند کـه 

قصیـدۀ خـود را بـرای آنـان بخوانـد.

دعبل از آنان خواست که در مسجدجامع جمع شوند. هنگامی 

کـه مـردم اجتمـاع کردنـد، دعبـل بـر فـراز منبـر رفـت و قصیـده‌اش را 

خوانـد و مـردم پـول و هدایـای بسـیاری بـه او دادنـد، در ایـن میـان، 

ماجـرای لباسـی کـه امـام؟ع؟ بـه دعبـل داده بـود، بـه گـوش مـردم 

آنـان  بـه  بـه هـزار دینـار  را  لبـاس  کـه  او خواسـتند  از  آنـان  و  رسـید 

بفروشـد؛ ولـی دعبـل نپذیرفـت.

پیشـنهاد کردنـد کـه تکـه‌ای از لبـاس را بـه هـزار دینـار بفروشـد؛ 

امـا بـاز هـم دعبـل نپذیرفـت و از قـم بیـرون رفـت. در راه بـه یکـی از 

روسـتاهای قـم رسـید. چنـد تـن از جوانـان عـرب، خـود را بـه دعبـل 

رسـاندند و لبـاس را از او گرفتنـد.

دعبـل بـه قـم بازگشـت و از آنـان خواسـت کـه لباس را بـه او پس 

دهند.

آن‌هـا گفتنـد: »دیگـر آن لبـاس را نخواهـی دیـد. همـان هـزار دینار 

را بگیـر و بـرو.« دعبـل قبـول نمی‌کـرد و هنگامـی کـه از دسـتیابی بـه 
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لبـاس ناامیـد شـد، از آنـان خواسـت کـه لااقـل تکـه‌ای از لبـاس را به 

او بدهنـد و آن‌هـا نیـز تکـه‌ای از لبـاس را بـه همـراه هـزار دینـار بـه او 

دادند.

دعبـل بـه وطـن خـود بازگشـت؛ امـا وقتی بـه خانه رسـید، دید که 

دزدان، تمـام دارایـی او را بـرده‌ و چیـزی بـرای او باقـی نگذاشـته‌اند؛ 

فـروش  بـه  بودنـد،  داده  او  امام؟ع؟بـه  کـه  را  دینارهایـی  بنابرایـن 

 ، گذاشـت. شـیعیان آن دینارهـا را از او خریدنـد و در برابـر هـر دینـار

صـد درهـم بـه او دادنـد و بدیـن ترتیـب ده‌هـزار درهـم بـه دسـتش 

رسـید و اینجـا بـود کـه فرمایـش امـام را بـه یـاد آورد کـه فرمـوده بـود: 

»تـو بـه‌زودی بـه ایـن پـول نیـاز پیـدا خواهـی کـرد.«

می‌کـرد.  درد  به‌سـختی  چشـمانش  کـه  داشـت  کنیـزی  دعبـل 

پزشـکان را بـرای مـداوای او بـه خانـه بـرد. پزشـکان پـس از معاینـۀ 

چشـمان کنیـز گفتنـد: »چشـم راسـتش عالج نـدارد؛ امـا امیدواریم 

کـه بتوانیـم چشـم چپـش را درمـان کنیـم.«

دعبل که از این رخداد تلخ به‌شـدت ناراحت و غمگین بود، همان 

تکـه لباسـی را کـه امـام؟ع؟ بـه او هدیـه داده بـود، برداشـت و روی 

چشـمان کنیـز خـود کشـید و بـا همـان تکـه لبـاس، چشـمان کنیـز 

را بسـت. صبـح کـه از راه رسـید، بـه برکـت لباس امام؟ع؟، چشـمان 
کنیـز شـفا یافتـه و بهتـر از پیـش شـده بود.1

 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص263
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بخش چهارم: نگاهی به سیرۀ امام هشتم
ابراهیم بن عباس می‌گوید:

هرگز ندیدم حضرت رضا؟ع؟ سخنی بگوید که کسی را برنجاند.

هرگـز ندیـدم سـخن کسـی را قطـع کنـد؛ بلکه صبـر می‌کـرد تا طرف 

سـخنش تمـام شـود و بعـد اگـر لازم می‌دیـد، سـخنی می‌گفت.

هرگز ندیدم کسـی از او چیزی بخواهد و انجام خواسـته‌اش برای 

ایشـان مقدور باشـد؛ ولی ایشـان او را رد کند.

هرگـز نـزد کسـی پـای خـود را دراز نمی‌کـرد و هرگـز در حضـور کسـی 

تکیه نمـی‌داد.

حـــــرف  خــــود  کارکنــــــــــــان  و  خدمتکاران  به  ندیـــــــــــدم  هرگز 

ناخوشایندی بزند.

هرگز ندیدم آب دهان بیندازد.

هرگز ندیدم قهقهه بزند؛ بلکه خنده‌اش تبسم بود.

وقتـی بـه خانـه می‌آمـد و سـفرۀ غـذا پهـن می‌شـد، همـۀ غلامـان 

و خدمتـکاران، حتـی دربـان و مهتـر را، دعـوت می‌کـرد کـه سـر سـفره 

حاضر شـوند.

بسـیار کـم می‌خوابیـد و شـب‌ها بیـدار بـود و بیشـتر شـب را بـا 

نیایـش سـپری می‌کـرد. و  قـرآن  شـب‌زنده‌داری و خوانـدن 

و  بـود  روزه  هرمـاه  در  روز  سـه  حداقـل  می‌گرفـت.  روزه  بسـیار 

می‌فرمـود: »سـه روز روزه گرفتـن ماننـد آن اسـت کـه در تمـام سـال 

باشـی.« گرفتـه  روزه 
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بسـیار کار نیـک می‌کـرد، بسـیار پنهانـی صدقـه مـی‌داد. بیشـترِ ایـن 

کارهـا را در شـب‌های تاریـک انجـام می‌داد کـه هرکس گمان می‌کند 
کـه شـخص بزرگـواری ماننـد او را دیـده اسـت، بـاور نکن. 1

 پای درددل خدمتکاران
فراهم  رضا؟ع؟  امام  برای  فرصتی  »هروقت  می‌گوید:  خادم  یاسر 

می‌شد، تمام کارگزاران و خدمتکاران خود را اعم از کوچک و بزرگ، 

آنان  با  می‌پرداخت،  گفت‌وگو  به  آنان  با  و  می‌کرد  جمع  خود  دور 

همدلی می‌کرد و پای درددلشان می‌نشست. روش ایشان هنگام 

غذاخوردن آن بود که باید همه سر سفره می‌نشستند و سپس غذا 

می‌خورد و هیچ‌کس نباید در سر سفره، غایب می‌بود. ایشان همه را 

به نشستن بر سر سفره دعوت می‌کرد، اعم از کوچک و بزرگ و حتی 

کسانی که اسب‌ها را تیمار می‌کردند و کسی که گاهی کار حجامت را 

انجام می‌داد، همه می‌آمدند و با او بر سر سفره می‌نشستند و غذا 

می‌خوردند.«2 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص197
2. همان، ج2، ص159.
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بخش پنجم: سخنان کوتاه

  ایمان چیســـت؟
بزرگـوار  پـــــــدران  از  رضـــــا؟ع؟  »امـام  می‌گویـد:  هـروی  اباصلـت 

کـه  کردنــــــد  نقـل  ابی‌طالـــــب؟ع؟  بـن  علـــــــی  از  ایشــــــان  و   خـود 

حضرت رسـول؟صل؟ فرمود: »ایمان عبارت اسـت از شناخت قلبی 

و اقـرار زبانی و اقدام عملی.«1  

  فرزنــد گل اســـت
رسول  که  کردند  روایت  بزرگوارشان  اجداد  و  پدر  از  رضا؟ع؟  امام 

گل‌های  حسین  و  حسن  و  است  گل  »فرزند،  فرمود:  خدا؟صل؟ 
من‌اند.«2

 مؤمن کیـــــست؟
امام رضا؟ع؟ فرمود:

بـه کسـی نمی‌تـوان مؤمـن گفت، مگر اینکه سـه ویژگـی در او وجود 

داشـته باشـد: یـک ویژگـی از پـروردگارش، یک ویژگـی از پیامبرش و 

یک ویژگـی از امامانش.

راز اسـت. خـدا می‌فرمایـد: »خـدا  پـروردگارش پنهان‌کـردن  ویژگـی 

از نهان‌هـا آگاه اسـت و کسـی را از آن باخبـر نمی‌کنـد، مگـر برخـی از 

 بِالأرکانِ.«
ٌ

سانِ وعَمَل ِ
ّ
 بِالقَلبِ وإقرارٌ بِالل

ٌ
ة

َ
1. »ألإیمانُ هُوَ مَعرِف

 وَ رَيْحانَتىّ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ.« عیون اخبار 
ٌ

دُ رَيْحانَة
َ
وَل

ْ
2. قال رسول الله؟صل؟: »ال

الرضا؟ع؟، ج2، ص27.
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پیامبـران برگزیـده و سـتودۀ خـود را.«

ویژگی پیامبرش مداراکردن با مردم است. خدا فرمود: »عفو کن 

. به نیکی و خوبی فرمان بده و از نادانان دوری‌کن.« و بگذر

خدا  است.  ناملایمات  و  گرفتاری‌ها  در  صبر  امامانش  ویژگی 
می‌فرماید: »آنان در گرفتاری‌ها و سختی‌ها شکیبایی می‌ورزند.«1

 نشانه‌های دانایـــــی
داناست:  انسان‌های  نشانۀ  ویژگی  »سه  فرمود:  رضا؟ع؟  امام 

است.  حکمت  درهای  از  دری  سکوت  سکوت.  و  علم  و  حلم 

همۀ  راهنمای  و  می‌شود  دیگران  محبت  جلب  باعث  سکوت 
خوبی‌هاست.«2

 زنــده‌کردن گفتمان اهل‌بیت؟عهم؟
فرمـود:  رضـا؟ع؟  »امـام  می‌گویـد:  هـروی  صالـح  بـن  السالم  عبـد 

کنـد.’« زنـده  را  مـا  امـر  کـه  را  کسـی  کنـد  ‘خداونـد رحمـت 

ثَلَاثُ  فِيهِ  يَكُونَ  ى 
َ
حَتّ  

ً
مُؤْمِنا مُؤْمِنُ 

ْ
ل

َ
ا يَكُونُ  لَا   :

ُ
حَسَنِ؟ع؟يَقُول

ْ
ل

َ
ا بَا 

َ
أ 1. »سَمِعْتُ 

هِ كِتْمَانُ  رَبِّ  مِنْ 
ُ

نَة السُّ
َ

هِ ف  مِنْ وَلِيِّ
ٌ

ة هِ وَ سُنَّ  مِنْ نَبِيِّ
ٌ

ة هِ وَ سُنَّ رَبِّ  مِنْ 
ٌ

ة خِصَالٍ سُنَّ
مِنْ  ارْتَضَى  مَنِ  ا 

َّ
إِل حَدًا * 

َ
أ غَیْبِهِ  ى 

َ
عَل یُظْهِرُ  ا 

َ
فَل غَیْبِ 

ْ
ال >عَالِمُ   

َّ
عَزَّ وَ جَل  ُ لّلَّهَ

َ
ا  

َ
ال

َ
سِرِّهِ ق

اسِ  لنَّ
َ
مُدَارَاةُ ا

َ
لِهِ ف يْهِ وَ آ

َ
ُ عَل لّلَّهَ

َ
ى ا

َّ
هِ صَل  مِنْ نَبِيِّ

ُ
ة نَّ لسُّ

َ
ا ا مَّ

َ
رَسُولٍ< )جن، ۲۶و۲۷( وَ أ

عُرْفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَ أ

ْ
: >خُذِ ال

َ
قَال

َ
اسِ ف لنَّ

َ
هُ؟صل؟ بِمُدَارَاةِ ا مَرَ نَبِيَّ

َ
 أ

َّ
َ عَزَّ وَ جَل لّلَّهَ

َ
إِنَّ ا

َ
ف

سَاءِ وَ 
ْ
بَأ

ْ
ل

َ
بْرُ فِي ا الصَّ

َ
هِ ف  مِنْ وَلِيِّ

ُ
ة نَّ لسُّ

َ
ا ا مَّ

َ
جَاهِلِینَ< )اعراف، ۱۹۹( وَ أ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
وَ أ

اءِ< )بقره، ۱۷۷(.«  رَّ سَاءِ وَ الضَّ
ْ
بَأ

ْ
ینَ فیِ ال ابِرِ : >وَ الصَّ

ُ
 يَقُول

َّ
َ عَزَّ وَ جَل لّلَّهَ

َ
إِنَّ ا

َ
اءِ ف رَّ

َ
لضّ

َ
ا

عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص256.
متَ  متُ . إنَّ الصَّ 2. قال أبو الحسن؟ع؟: »مِن عَلاماتِ الفِقهِ الحِلمُ ، وَالعِلمُ ، وَالصَّ
 ». ِ خَیرٍ

ّ
 عَلى کُل

ٌ
هُ دَلیل

َ
 . إنّ

َ
ة متَ یَکسبُ المَحَبَّ بابٌ مِن أبوابِ الحِکمَةِ . إنَ الصَّ

عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص258.
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عرض کردم: »چگونه امر شما را زنده کند؟«

امـام؟ع؟ فرمـود: »دانـش مـا را بیامـوزد و بـه مـردم تعلیـم دهـد؛ زیرا 

اگـر مـردم زیبایی‌هـای سـخن مـا را دریابنـد، از آن پیـروی می‌کننـد.«1  

حضرت عبدالعظیم در کلاس درس امام؟ع؟
کنـار  در  را  اندکـی  مـدت  جـواد؟ع؟  امـام  می‌دانیـم،  کـه  همان‌گونـه 

بایـد  آنچـه  تمامـی  کوتـاه،  مـدت  همیـن  در  امـا  کـرد؛  سـپری  پـدر 

کـه  دانشـی  بـر  افـزون  و  گرفـت  فـرا  او  محضـر  از  بیامـوزد،  پـدر  از 

نیـاکان  بزرگـوار و  پـدر  بـود، روایتگـر سـخنان  او بخشـیده  بـه  خـدا 

و  شـیوا  بسـیار  کـه  سـخنان  از  بخـش  ایـن  بـود.  خـود  ارجمنـد 

 راهگشاسـت، آموزه‌هایـی اسـت کـه امـام جواد؟ع؟ از پـدر خودش، 

اجـداد  و  ارجمنـد  نیـاکان  و  موسـی‌الرضا؟عهما؟  بـن  علـی  حضـرت 

طاهرینـش از امـام علـی؟ع؟ نقـل کرده‌انـد و شـیخ صـدوق آن را در 

روایـت می‌کنـد. مـا  بـرای  کتـاب خـود 
عبدالعظیم حسنی روایت کرده است:

بـه امـام محمدتقـی؟ع؟ عـرض کردم: »یـا ابن‌رسـول‌الله، برای من 
حدیثـی از پـدران خود بفرمایید.«

کـه  کـرد  روایـــــت  بزرگـوارش  پــــــدران  از  »پـدرم  فرمـود:  امـام؟ع؟ 

بـا هـم تفـاوت دارنـد، در  تـا وقتـی  ‘مـردم  امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمـود: 

 :
ُ

یَقول الرّضِا؟ع؟  الحَسَنِ  أبَا  سَمِعتُ  قال:  الهروی  صالح  بن  عبدالسلام  عن   .1
مُ عُلومَنا 

َّ
یَتَعَل  :

َ
کَیفَ یُحِیی أمرَکُم؟ قال هُ: و 

َ
ل قُلتُ 

َ
»رَحِمَ الُلّه عَبدًا أحیا أمرَنا. ف

بَعونا.« عیون اخبار 
َ
لَاتّ کَلامِنا  عَلِموا مَحاسِنَ  و 

َ
ل النّاس  إِنَّ 

َ
ف النّاسَ،  مُهَا  ِ

ّ
یُعَل و 

الرضا؟ع؟، ج1، 307.
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مسـیر خیـر هسـتند. اگـر بـا هم یکسـان شـدند، نابـود می‌شـوند.’«
عرض کردم: »باز هم بفرمایید.«

فرمـود: »پـدرم از پـدران بزرگـوارش روایـت کـرد کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ 
فرمـود: ‘اگـر چهـرۀ واقعـی همدیگـر را می‌شـناختید، همدیگـر را دفـن 

نمی‌کردیـد.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

کـه  کـرد  روایـت  بزرگـوارش  پـدران  از  »پـدرم  فرمـود:  حضـرت 

بـه  ثروتتـان  و  مـال  بـا  نمی‌توانیـد  ‘شـما  فرمـود:  امیرمؤمنـان؟ع؟ 
همـۀ مـردم کمـک کنیـد؛ پـس بـا روی گشـاده و برخـورد خـوب بـه 
شـما   

ً
قطعـا کـه  شـنیدم  پیامبـر  از  مـن  چراکـه  کنیـد؛  کمـک  آنـان 

نمی‌توانیـد بـا مـال خودتان به زندگی مردم توسـعه‌ای بدهید؛ پس 

را بکنیـد.’« کار  ایـن  بـا اخلاقتـان 
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمــــــــــود: »پـــــــــدرم از پــــــــــدران بزرگــــــوارش روایــــــــــت کــرد کــه 
امیرمؤمنــان؟ع؟ فرمــود: »‘هــر کــس زمانــه را ســرزنش کنــد، همواره 

در حــال ســرزنش خواهـــــــد مانــد.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

کـه  کـرد  روایـــــــــت  پــــــــــــــدران بزرگـوارش  از  »پــــــدرم  فرمـــــــــــود: 
امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمـود: ‘هم‌نشـینی بـا بـدان موجـب بدگمانی به 

می‌شـود.’« نیـکان 
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمود: »پدرم از پدران بزرگوارش روایت کرد که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود: 
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‘بدترین توشه برای روز معاد ستم‌کردن بر بندگان خداست.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمــود: »پــدرم از پــدران بزرگــوارش روایــت کــرد کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ 
فرمــود: ‘ارزش هــر کــس به‌انــدازۀ کاری اســت کــه آن را به‌خوبــی انجــام 

می‌دهــد.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

کـه  کـرد  روایـــــــت  بزرگـوارش  پـــــــــدران  از  »پـــــــدرم  فرمـــــــــــــــود: 
امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمـود: ‘انسـان در زیـر زبـان خـود پنهـان اسـت.’«

گفتم: »باز هم بفرمایید.«
فرمود: »پدرم از پدران بزرگوارش روایت کرد که امیرمؤمنان؟ع؟ 

فرمود: ‘هر کس قدر خود را بداند، به هلاکت دچار نمی‌شود.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمود: »پدرم از پدران بزرگوارش روایت کرد که امیرمؤمنان؟ع؟ 
فرمود: ‘اندیشیدن پیش از اقدام مانع پشیمانی  ݣݣݣݣݣݣݣاست.’«

گفتم: »باز هم بفرمایید.«
از پـدران بزرگوارش روایت کرد که امیرمؤمنان؟ع؟  فرمـود: »پدرم 

فرمود: ‘هر کس به روزگار تکیه کند، زمین می‌خورد.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمـود: »پـدرم از پـدران بزرگـوارش روایت کرد کـه امیرمؤمنان؟ع؟ 
فرمـود: ‘کسـی کـه خـود را از رأی و نظـر دیگـران بی‌نیـاز بدانـد، خود را 

در معـرض خطـر قرار داده اسـت.’«
...
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گفتم: »باز هم بفرمایید.«
فرمـود: »پـدرم از پـدران بزرگـوارش روایت کرد کـه امیرمؤمنان؟ع؟ 

فرمـود: ‘هـر کـس به خودپسـندی دچار شـود، نابود می‌شـود.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمـود: »پـدرم از پـدران بزرگوارش روایت کرد که امیرمؤمنان؟ع؟ 
فرمـود: ‘هـر کـس یقیـن داشـته باشـد کـه خـدا جایگزیـن می‌کنـد، 

دسـتی دهنـده خواهـد داشـت.’«
گفتم: »باز هم بفرمایید.«

فرمــود: »پــدرم از پــدران بزرگوارش روایت کرد که امیرمؤمنان؟ع؟ 
ــد،  ــتانش بیاندیش ــر دس ــی زی ــت وخوش ــه عافی ــود: ‘هرکــس ب فرم

ســامتی و آســایش را از فرادســتانش دریافــت خواهــد کــرد.’«
عبدالعظیم می‌گوید: »عرض کردم همین مقدار برایم کافی است.«1

علی  بن  محمد  جعفر  لابی  قلت  قال  الحسنی  عبدالله  بن  عبدالعظیم  عن   .1
آبائک؟عهم؟ فقال: حدثنی أبی  الرضا؟عهما؟ یا ابن رسول الله حدثنی بحدیث عن 
ما  بِخَیْرٍ  النّاسُ   

ُ
لایَزال امیرالمؤمنین؟ع؟  قال  قال:  آبائه؟ع؟  عن  جدی  عن 

ابن رسول الله قال حدثنی  یا  له زدنی  کوا قال فقلت 
َ
هَل اسْتَوَوا  اِذَا 

َ
ف تَفاوَتُوا، 

نتُم. 
َ

و تَکاشَفتُم ما تَداف
َ
آبائه قال: قال امیرالمؤمنین؟ع؟ ل ابی عن جدی عن 

قال: فقلت له زدنی یا ابن رسول الله قال: حدثنی أبی عن جدی عن آبائه؟عهم؟ 
قُوهُم بِطَلاقةِ 

ْ
ن تَسَعُوا النّاسَ بأموالِکُم، فال

َ
کُم ل

َ
قال: قال امیرالمؤمنین؟ع؟ إنّ

تَسَعُوا  ن 
َ
ل کُم 

َ
إنّ . فانی سمعت رسول الله؟صل؟ یقول  البِشرِ حُسْنِ  و  الوَجهِ 

ابن رسول الله.  یا  زدنی  له  قِکُم قال: فقلت 
َ

خلَا
َ
بِأ سِعُوهُم 

َ
ف موالِکُم 

َ
بِأ اسَ  النَّ

قال: حدثنی ابی عن جدی عن آبائه؟عهم؟ قال: قال أمیرالمؤمنین؟ع؟ مَن عَتَبَ 
ت مَعتَبَتُهُ فقلت له زدنی یا ابن رسول الله فقال: حدثنی ابی 

َ
عَلى الزمانِ طال

سوءَ  تورِثُ  شرارِ 
َ
الأ  

ُ
سَة

َ
مُجال أمیرالمؤمنین؟ع؟  قال  قال:  آبائه؟ع؟  جدی  عن 

جدی  عن  حدثنی  قال:  الله  رسول  ابن  یا  زدنی  له  فقلت  قال:   . خیارِ
َ
بِالأ نِّ 

ّ
الظَ

عن آبائه؟عهم؟ قال: قال امیرالمؤمنین؟ع؟ بِئسَ الزادُ إلى المَعادِ العُدوانُ على 
العِبادِ. قال فقلت له زدنی یا ابن رسول الله فقال: حدثنی ابی عن جدی عن 
 امرِئٍ ما یُحسِنُهُ. قال: فقلت 

ّ
 کُلِ

ُ
آبائه؟عهم؟ قال: قال امیرالمؤمنین؟ع؟ قیمَة

آبائه؟عهم؟ قال: قال  له زدنی یا ابن رسول الله فقال: حدثنی ابی عن جدی عن 
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 ایمان کامل‌تــر
امـام علـی؟ع؟ فرمـود: »هـر کـس اخلاقـش بهتـر باشـد، ایمانـش 

اســـت.«1 کامل‌تـر 

 از ما نیـــست
رسـول خدا؟صل؟ فرمود: »کسـی که جنس تقلبی به مردم بفروشد 

یا به او زیانی برسـاند یا او را فریب دهد، از ما نیسـت.«2 

امیرالمؤمنین؟ع؟ المَرءُ مَخبوءٌ تَحتَ لِسانِهِ. قال: فقلت له زدنى یا ابن رسول 
آبائه؟عهم؟ قال: قال أمیرالمؤمنین؟ع؟ ما  الله فقال: حدثنی أبی عن جدى عن 
دْرَهُ. قال: فقلت له زدنى یا ابن رسول الله قال حدثنی أبی عن 

َ
کَ امرؤٌ عَرَف ق

َ
هَل

یُؤمِنُکَ  العَمَلِ   
َ

بل
َ

دبیرُ ق التَّ أمیرالمؤمنین؟ع؟  آبائه؟عهم؟ قال: قال  جدى عن 
جدى  عن  أبی  حدثنی  فقال  الله  رسول  ابن  یا  زدنى  له  فقلت  قال  دَمِ.  النَّ مِنَ 
عَ. قال فقلت  مانِ صُرِ آبائه؟عهم؟ قال: قال أمیرالمؤمنین؟ع؟ مَن وَثِقَ بِالزَّ عن 
آبائه؟عهم؟ قال: قال  له زدنى یا ابن رسول الله فقال: حدثنی أبی عن جدى عن 
أمیرالمؤمنین؟ع؟ خاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنى قال: فقلت له زدنى یا ابن رسول 
 

ُ
ة

َّ
الله فقال حدثنی أبی عن جدى عن آبائه؟عهم؟ قال: قال امیرالمؤمنین؟ع؟ قِل

 أحدُ الیَسارِین‌. قال: فقلت له زدنى یا ابن رسول الله فقال: حدثنی ابی 
َ

العِیَال
کَ 

َ
هُ العُجبُ هَل

َ
آبائه؟عهم؟ قال: قال أمیرالمؤمنین؟ع؟ مَن دَخَل عن جدى عن 

قال: فقلت له زدنى ابن رسول الله فقال: حد ثنی أبی عن جدى عن آبائه؟عهم؟ 
له  فقلت  قال:  ةِ.  بِالعَطِیَّ جادَ  فِ 

َ
بِالخَل أیقَنَ  مَن  أمیرالمؤمنین؟ع؟  قال  قال: 

قال  قال:  آبائه؟عهم؟  عن  جدى  عن  أبی  حدثنی  فقال:  الله  رسول  ابن  یا  زدنى 
هُ. قال 

َ
وق

َ
ن ف  مِمَّ

َ
لامَة ن دونَهُ رُزِقَ السَّ امیرالمؤمنین؟ع؟ مَن رَضِیَ بِالعافِیَةِ مِمَّ

فقلت له حسبى. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، 53.
کُم إیمانا أحْسَـنُکُم خُلقا.« 

ُ
1. قـال: قـال أمیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی‌طالـب؟ع؟: »أکْمَل

عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟، ج2، ص39.
هُ أو ماکَرَهُ.« عیون   مُسلِما أو ضَرَّ

ّ
2. قال: قال رسول الله؟صل؟: »لیسَ مِنّا مَن غَشَ

اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص39.
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سه دستــور مشروط
امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد: »خداونـد بـه سـه چیـز دسـتور داده اسـت 

کـه بـا سـه چیـز دیگـر تکمیـل می‌شـوند: ‘خـدا بـه نمـاز و زکات بـا هـم 

امـر فرمـوده اسـت؛ درنتیجـه هـر کـس کـه نمـاز بخوانـد؛ ولـی زکات 

ندهـد، نمـازش قبـول نخواهـد شـد. خدا بـه سپاسـگزاری از خودش 

و پـدر و مـادر امـر فرمـوده اسـت و درنتیجـه هـر کس از پـدر و مادرش 

سپاسـگزاری نکنـد، شـکر خـدا را به‌جـا نیـاورده اسـت. خـدا بـه تقـوا 

و صلـۀ رحـم فرمـان داده اسـت و هـر کـس صلـۀ رحـم نکنـد، تقـوا 
نـدارد.’« 1

توکــل و تواضع
حسن بن جهم می‌گوید:

از امام رضا؟ع؟ پرسیدم: »فدایت شوم توکل چیست؟«

فرمود: »یعنی تا خدا را داری، از هیچ‌کس نترسی.«

عرض کردم: »تواضع چیست؟«

فرمود: »آن‌گونه با مردم رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار کنند.«

عرض کردم: »فدایت شـوم دوسـت دارم بدانم که نظرتان دربارۀ 

من چیست؟«

 
ٌ

ثَـلاثَة بِها  مَقْرُونٌ  بِثَـلاثَةٍ  مَرَ 
َ
ا  

َّ
وَجَل عَزَّ الَلّه  »اِنَّ  قال:  الرضا؟ع؟  أبی‌الحسن  عن   .1

مَرَ 
َ
ا وَ  صَلاتُهُ  مِنْهُ   

ْ
تُقْبَل مْ 

َ
ل یُزَکِّ  مْ 

َ
ل وَ  ى 

ّ
صَل مَنْ 

َ
ف کاةِ،  الزَّ وَ  لاةِ  بِالصَّ مَرَ 

َ
ا خْـرى: 

ُ
ا

مَرَ بِاِتّقـاءِ الِلّه وَ 
َ
مْ یَشْـکُرِ الَلّه، وَ ا

َ
مْ یَشْـکُرْ والِدَیْهِ ل

َ
مَـنْ ل

َ
ـوالِـدَیْنِ، ف

ْ
هُ وَ لِل

َ
ـکْرِل

ُ
بِالشّ

.« عیون اخبار الرضا؟ع؟، 
َّ

وَجَل قِ الَلّه عَزَّ
َ
مْ یَـتّ

َ
 رَحِـمَهُ ل

ْ
مْ یَصِـل

َ
مَنْ ل

َ
حِـمِ، ف ةِ الرَّ

َ
صِل

ج1، ص258.
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 فرمود: »نگاه کن و ببین من در نزد تو چگونه‌ام!« 1

تشکر از مردم
امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: »هـر کـس از خوبی‌هـای مردم تشـکر نکنـد، از 

خدا تشـکر نکرده اسـت.«2

شکم و شهوت
امام رضا؟ع؟ از پدر و اجداد خود نقل کردند که امام علی؟ع؟ فرمود: 

»از رسـول خـدا؟صل؟ پرسـیدند: ‘بزرگ‌تریـن عوامل ورود به بهشـت 

کدام‌انـد؟’ فرمـود: ‘تقوای الهی و اخلاق نیک.’ پرسـیدند: ‘بزرگ‌ترین 
عوامل ورود به جهنم چیسـت؟’ فرمود: ‘شـکم و شهوت.’« 3

دلیل طراوت قرآن
از  شــخصی  کــرد:  نقــل  جعفــر؟عهما؟  بــن  موســی  از  رضــا؟ع؟   امــام 

امــام صــادق؟ع؟ پرســید: »چــرا هــر بــار قــرآن را بــه دیگــران آمــوزش 

می‌دهیــم یــا دربــارۀ آن مطالعه می‌کنیم، تازگی و طــراوت دیگــری دارد؟«

حَدُّ  مَا  فِدَاكَ  تُ 
ْ
جُعِل هُ 

َ
ل تُ 

ْ
قُل

َ
ف لرّضَِا؟ع؟ 

َ
ا تُ 

ْ
ل
َ
: »سَأ

َ
ال

َ
جَهْمِ ق

ْ
ل
َ
ا بْنِ  حَسَنِ 

ْ
ل
َ
ا عَنِ   .1

نْ تُعْطِيَ 
َ
 أ

َ
ال

َ
وَاضُعِ ق

َ
لتّ

َ
مَا حَدُّ ا

َ
تُ ف

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
 ق

ً
حَدا

َ
ِ أ

لّلَّهَ
َ
 مَعَ ا

َ
نْ لَا تَخَاف

َ
 لِي أ

َ
قَال

َ
لِ ف

ُ
وَكّ

َ
لتّ

َ
ا

نْ 
َ
شْتَهِي أ

َ
تُ فِدَاكَ أ

ْ
تُ جُعِل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
هُ ق

َ
نْ يُعْطُوكَ مِثْل

َ
اسَ مِنْ نَفْسِكَ مَا تُحِبُّ أ لنَّ

َ
ا

نَا عِنْدَكَ .« عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج5، ص49.
َ
نْظُرْ كَيْفَ أ

ُ
 ا

َ
قَال

َ
نَا عِنْدَكَ ف

َ
مَ كَيْفَ أ

َ
عْل

َ
أ

م یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ 
َ
2. محمود بن أبی البلاد قال: سمعت الرضا؟ع؟ یقول: »مَن ل

.« عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص24.
َّ

م یَشکُرِ الَلّه عَزَّ و جل
َ
المَخلوقینَ ل

 :
َ

ال
َ

 ق
َ

ة جَنَّ
ْ
ل

َ
 ا

ُ
كْثَرُ مَا يُدْخِل

َ
؟صل؟ مَا أ ِ

لّلَّهَ
َ
 ا

ُ
 رَسُول

َ
3. قال على بن ابی‌طالب؟ع؟ سُئِل

انِ 
َ

جْوَف
َ ْ
لْأ

َ
»ا ال: 

َ
ق ارَ  لنَّ

َ
ا  

ُ
يُدْخِل مَا  كْثَرِ 

َ
أ عَنْ   

َ
سُئِل وَ  قِ.« 

ُ
خُل

ْ
ل

َ
ا حُسْنُ  وَ   ِ

لّلَّهَ
َ
ا »تَقْوَى 

جُ.« عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص38. فَرَ
ْ
ل

َ
بَطْنُ وَ ا

ْ
ل

َ
ا
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فرمـود: »زیـرا خداونـد آن را بـرای زمـان یا مردم خاصی نـازل نفرمود و 

بـه همیـن دلیـل، قـرآن در هـر زمانـی نـو و تازه اسـت و بـرای هر ملتی 
تـا قیامـت نوآوری و تازگـی دارد.« 1

... صدق پیش آر
و بـا همیـن سـند نقـل کردنـد کـه رسـول خـدا؟صل؟ فرمودنـد: »]در 

نمـاز  بسـیار  کسـانی  کـه  نکنیـد  نـگاه  ایـن  بـه  مـردم[  ارزیابی‌کـردن 

انفـاق  و  می‌رونـد  حـج  سـفر  و  می‌گیرنـد  روزه  بسـیار  و  می‌خواننـد 

می‌کنند و در دل شـب زمزمه‌هایی دارند، بلکه به این نگاه کنید که 
راسـت می‌گوینـد و امانـت را حفـظ می‌کننـد یـا خیـر!« 2

 
ُ

أباعبدالله؟ع؟ ما بال أبیه موسى بن جعفر؟عهما؟ أن رجلا سأل  الرضا، عن  1. عن 
؟ فقال: »لأنَّ الَلّه تبارکَ و تعالى 

ً
رسِ إلّا غَضاضَة شرِ و الدَّ ى النَّ

َ
القرآنِ لا یَزدادُ عل

ِ زَمانٍ جَدیدٌ و عِند 
ّ

هُ لِزمانٍ دونَ زَمانٍ، و لا لِناسٍ دونَ ناسٍ، فهُو فی کل
ْ
لم یَجعَل

 إلى یَومِ القِیامَةِ.« عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص87.
ٌ

ومٍ غَضّ
َ

ِ ق
ّ

کُل
وَ  وَ صَوْمِهِم  کَثْرَةِ صَلاتِهِم  اِلى  تَنْظُروا  2. عن سید الأنبیاء محمد؟صل؟ قال: »لا 
انْظُرُوا اِلى صِدْقِ الحَدیثِ وَ  یْلِ، وَلکِنِ 

َّ
بِالل مَعروفِ وَ طَنْطَنَتِهِم 

ْ
وَ ال کَثْرَةِ الحَجِّ 

داءِ الَامانَةِ.« عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص 51.
َ
ا
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 پیمان با امامان
امام رضا؟ع؟ فرمود: »امامان عهد و پیمانی با دوستان و شیعیان 

خـود و حقـی بـر گـردن آنـان دارنـد و یکـی از راه‌هـای وفـای بـه عهـد و 

پیمـان، زیـارت قبـر آنـان اسـت و هـر کـس کـه بـا عشـق و اشـتیاق 

نیـز بخواهـد،  او  امامـان می‌خواسـتند،  آنچـه  و  کنـد  زیـارت  را  آنـان 
امامـان در روز قیامـت شـفاعتش خواهنـد کـرد.« 1

یارت‌نامـــۀ امام در پیــــش روی مبارک  ز
و آرام بـرو تـا بـه قبـر مطهـر آن حضـرت برسـی و آنـگاه در پیـش روی 

مبـارک بایسـت و قبلـه را بیـن دو کتـف خـود قـرار ده و بگـو:

 عَبْـدُهُ وَ 
ً
ـدا مَّ نْ مُُحَ

َ
شْـهَدُ أ

َ
ـهُ‏ وَ أ

َ
یکَ ل ُ وَحْـدَهُ لَا شَـرِ َ

 الّلَّه
َ
ـهَ إِلّا

َ
نْ لَا إِل

َ
شْـهَدُ أ

َ
أ

رْسَـلِیَن‏. ُ نْبِیَـاءِ وَ الْمْ
َ ْ
دُ الْأ ـهُ سَـیِّ نَّ

َ
یـنَ وَ أ خِرِ

ْ
وَّلِنَی وَ الْآ

َ ْ
دُ الْأ ـهُ سَـیِّ نَّ

َ
هُ وَ أ

ُ
رَسُـول

قِـکَ 
ْ
دِ خَل ـکَ وَ سَـیِّ ـدٍ عَبْـدِکَ وَ رَسُـولِکَ وَ نَبِیِّ مَّ  مُُحَ

َ
ِ عَلى

ّ
هُـمَّ صَـل

ّٰ
الل

 :
ُ

لَامُ يَقُول يْهِ السَّ
َ
لرِّضَا عَل

َ
حَسَنِ ا

ْ
ل

َ
بَا ا

َ
1. عن الحسن بن علی الوشاء قال: سَمِعْتُ أ

وَ  عَهْدِ 
ْ
بِال اءِ 

َ
وَف

ْ
ل

َ
ا تَمَامِ  مِنْ  إِنَّ  وَ  شِيعَتِهِ  وَ  وْلِيَائِهِ 

َ
أ عُنُقِ  فِي   

ً
عَهْدا إِمَامٍ   ِ

ّ
لِكُل إِنَّ 

 بِمَا رَغِبُوا فِيهِ 
ً
 فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقا

ً
مَنْ زَارَهُمْ رَغْبَة

َ
بُورِهِمْ ف

ُ
دَاءِ زِيَارَةَ ق

َ ْ
لْأ

َ
حُسْنِ ا

قِيَامَةِ . عیون اخبارالرضا؟ع؟، ج2، ص26.
ْ
ل

َ
تُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ ا ئِمَّ

َ
كَانَتْ أ
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غَیْـرُکَ‏. ـا  إِحْصَائِِهَ  
َ

یَقْـوَى عَلى لَا  عِنَی صَلاَةً  جْْمَ
َ
أ

خِـی 
َ
بِِی طَالِـبٍ‏، عَبْـدِکَ وَ أ

َ
ؤْمِنِنَی عَیِلِّ بْـنِ أ ُ مِیـرِ الْمْ

َ
 أ

َ
ِ عَلى

ّ
هُـمَّ صَـل

ّٰ
الل

قِکَ‏ 
ْ
نْ شِئْتَ مِنْ خَل  لِِمَ

ً
تَهُ هَادِیا

ْ
مِکَ وَ جَعَل

ْ
ذِی انْتَجَبْتَهُ بِعِل

َّ
رَسُولِکَ ال

یـنِ بِعَدْلِـکَ وَ  ـانِ( الدِّ ـانَ )دَیَّ  مَـنْ بَعَثْتَـهُ بِرسَِـالَاتِکَ وَ دَیَّ
َ

 عَلى
َ

لِیـل وَ الدَّ

 ذَلِکَ 
َ

هَیْمِنِ( عَلَى ُ هَیْمِـنَ )الْمْ ُ قِکَ‏ وَ الْمْ
ْ
 )فَصْـلِ( قَضَائِـکَ بَنْیَ خَل

َ
فَصْـل

ِ وَ بَرَکَاتُهُ‏.
َ

ـةُ الّلَّه یْـهِ وَ رَحْْمَ
َ
لاَمُ عَل ـهِ وَ السَّ ِ

ّ
کُل

ـبْطَیْْنِ  مِّ السِّ
ُ
ـکَ وَ أ ـکَ وَ زَوْجَـةِ وَلِیِّ  فَاطِمَـةَ بِنْـتِ نَبِیِّ

َ
ِ عَلى

ّ
هُـمَّ صَـل

ّٰ
الل

رَةِ  طَهَّ ُ اهِرَةِ الْمْ هْرَةِ الطَّ ةِ، الطُّ نَّ َ هْلِ الْجْ
َ
دَیْ شَـبَابِ أ سَنْیِ سَـیِّ ُ سَـنِ وَ الْحْ َ الْحْ

عِنَی صَلاَةً لَا  جْْمَ
َ
ـةِ أ نَّ َ هْـلِ الْجْ

َ
دَةِ نِسَـاءِ أ ـةِ سَـیِّ کِیَّ ـةِ الزَّ ضِیَّ ـةِ الرَّ قِیَّ ـةِ النَّ قِیَّ التَّ

ـا غَیْرُکَ‏.  إِحْصَائِِهَ
َ

یَقْـوَى عَلى

دَیْ شَـبَابِ  کَ وَ سَـیِّ سَنْیِ سِـبْطَیْ نَبِیِّ ُ سَـنِ وَ الْحْ َ  الْحْ
َ

ِ عَلَى
ّ

هُمَّ صَل
ّٰ
الل

 مَـنْ بَعَثْـتَ )بَعَثْتَـهُ( 
َ

نْیِ عَلى
َ
لِیل قِـکَ وَ الدَّ

ْ
نْیِ فِِی خَل قَائِِمَ

ْ
ـةِ، ال نَّ َ هْـلِ الْجْ

َ
أ

قِـکَ‏.
ْ
ْ قَضَائِـکَ بَنْیَ خَل یـنِ بِعَدْلِـکَ وَ فَصْیلَ ـانََیِ الدِّ بِرسَِـالَاتِکَ وَ دَیَّ

لِیلِ  قِکَ‏ وَ الدَّ
ْ
ِ فِِی خَل ئِمِ قَا

ْ
سَنْیِ عَبْدِکَ ال ُ  عَلِِیِّ بْنِ الْحْ

َ
ِ عَلَى

ّ
هُمَّ صَل

ّٰ
الل

یـنِ بِعَدْلِـکَ وَ فَصْـلِ قَضَائِـکَ  ـانِ الدِّ  مَـنْ بَعَثْـتَ بِرسَِـالَاتِکَ وَ دَیَّ
َ

عَلى

عَابِدِینَ‏.
ْ
دِ ال قِکَ سَـیِّ

ْ
بَنْیَ خَل

رْضِـکَ بَاقِـرِ 
َ
ـدِ بْـنِ عَیِلٍّ عَبْـدِکَ وَ خَلِیفَتِـکَ فِِی أ مَّ  مُُحَ

َ
ِ عَلى

ّ
هُـمَّ صَـل

ّٰ
الل

یَن‏. بِیِّ
ـمِ النَّ

ْ
عِل

ـادِقِ عَبْـدِکَ وَ وَلِِیِّ دِینِـکَ وَ  ـدٍ الصَّ مَّ  جَعْفَـرِ بْـنِ مُُحَ
َ

ِ عَلى
ّ

هُـمَّ صَـل
ّٰ
الل

. بَـارِّ
ْ
ـادِقِ ال عِنَی الصَّ جْْمَ

َ
قِـکَ أ

ْ
 خَل

َ
تِـکَ عَلى حُجَّ

الِـحِ وَ لِسَـانِکَ فِِی   مُـوسََى بْـنِ جَعْفَـرٍ عَبْـدِکَ الصَّ
َ

ِ عَلى
ّ

هُـمَّ صَـل
ّٰ
الل
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تِـکَ‏. یَّ ِ بَر  
َ

ـةِ عَلى جَّ ُ وَ الْحْ کْمَتِـکَ(  ـکَ )بِِحِ ِ
ْ

کْم اطِـقِ بِِحُ النَّ قِـکَ 
ْ
خَل

وَلِِیِّ  وَ  عَبْـدِکَ  رْتَضَـى  ُ الْمْ ِضَـا  الرّ مُـوسََى  بْـنِ  عَیِلِّ   
َ

عَلى  ِ
ّ

صَـل هُـمَّ 
ّٰ
الل

ادِقِنَی   دِینِـکَ وَ دِیـنِ آبَائِـهِ الصَّ
َ

اعِـی إِلَى ِ بِعَدْلِـکَ‏ وَ الدَّ ئِمِ قَـا
ْ
دِینِـکَ ال

غَیْـرُکَ‏. ـا  إِحْصَائِِهَ  
َ

عَلى یَقْـوَى  لَا  صَلاَةً 

مْـرکَِ وَ 
َ
ِ بِأ ئِمِ قَـا

ْ
ـکَ ال ـدِ بْـنِ عَیِلٍّ عَبْـدِکَ وَ وَلِیِّ مَّ  مُُحَ

َ
ِ عَلى

ّ
هُـمَّ صَـل

ّٰ
الل

سَـبِیلِکَ.‏  
َ

إِلَى اعِـی  الدَّ

دٍ عَبْدِکَ وَ وَلِِیِّ دِینِکَ‏. مَّ  عَلِِیِّ بْنِ مُُحَ
َ

ِ عَلَى
ّ

هُمَّ صَل
ّٰ
الل

قِـکَ 
ْ
ِ فِِی خَل ئِمِ قَـا

ْ
مْـرکَِ ال

َ
عَامِـلِ بِأ

ْ
سَـنِ بْـنِ عَیِلٍّ ال َ  الْحْ

َ
ِ عَلى

ّ
هُـمَّ صَـل

ّٰ
الل

خْصُـوصِ  َ قِـکَ الْمْ
ْ
 خَل

َ
ـکَ‏ وَ شَـاهِدِکَ عَلى ی عَـنْ نَبِیِّ ـؤَدِّ ُ

ْ
تِـکَ الْم وَ حُجَّ

عِیَن‏. جْْمَ
َ
مْ أ یْْهِ

َ
وَاتُکَ عَل

َ
 طَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ صَل

َ
اعِی إِلَى بِکَرَامَتِکَ الدَّ

ةً نَامِیَةً  قِکَ صَلَاةً تَامَّ
ْ
ِ فِِی خَل ئِمِ قَا

ْ
کَ ال تِکَ وَ وَلِیِّ  حُجَّ

َ
ِ عَلَى

ّ
هُمَّ صَل

ّٰ
الل

خِرَةِ.
ْ

نْیَا وَ الْآ نَا مَعَـهُ فِِی الدُّ
ُ
عَل ْ ا وَ تَجَ ـا فَرَجَهُ وَ تَنْصُرُهُ بِِهَ  بِِهَ

ُ
ـل بَاقِیَـةً، تُعَجِّ

عَدُوَّهُـمْ‏،  عَـادِی 
ُ
أ وَ  ـمْ  ُ وَلِیَّّهَ وَالِـی 

ُ
أ وَ  ـمْ  ِ بِّّهِ بِِحُ یْـکَ 

َ
إِل بُ  تَقَـرَّ

َ
أ إِنِّّیِ  هُـمَّ 

ّٰ
الل

نْیَـا وَ  ـمْ شَـرَّ الدُّ خِـرَةِ وَ اصْـرفِْ عَنیِّ بِِهِ
ْ

نْیَـا وَ الْآ ـمْ خَیْـرَ الدُّ زُقْنیِ بِِهِ فَارْ
قِیَامَـةِ.1

ْ
ال یَـوْمِ   

َ
هْـوَال

َ
أ وَ  خِـرَةِ 

ْ
الْآ

و  یگانــه  او  نیســت.  الله  جــز  معبــودی  کــه  می‌دهــم  شــهادت 

بنــدۀ خــدا و  کــه محمــد،  بی‌شــریک اســت و شــهادت می‌دهــم 

فرســتادۀ اوســت و او ســرور و ســالار تمامــی آدمیــان از اولیــن تــا 

آخریــن و ســرور تمامــی رســولان الهــی اســت.

1. عیون اخبارالرضا؟ع؟، ج2، ص267.
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بنـده و فرسـتاده و پیـام‌آور  او  کـه  بـر محمـد درود فرسـت  خدایـا! 

کـه  آفریـدگان توسـت. چنـان درودی فرسـت   سَـرور تمامـی  و  تـو 

کنـد. را درک  آن  تـو نتوانـد قـدر و عظمـت  هیچ‌کـس جـز 

خدایـا! بـر فرمانـروای مؤمنـان، علـی بـن ابی‌طالـب درود فرسـت 

کـه او بنـدۀ تـو و بـرادر رسـول توسـت. تـو او را از روی علـم و آگاهـی 

انتخـاب کـردی و او را هدایتگـر کسـانی کـه می‌خواسـتی، قـرار دادی. 

او راهنمـای مـردم به‌سـوی پیامبـر برگزیـدۀ توسـت. او فرمانـروای 

دیـن بـر اسـاس عدالـت بـود و بـر مبنـای حکـم تـو در میـان مـردم 

داوری کـرد و همـۀ ایـن کارهـا را باصلابـت و قـدرت بـه انجـام رسـاند. 

درود و رحمـت و بـرکات خـدا نثـارش بـاد.

خدایا! بر فاطمه درود فرست. او دختر پیامبر تو، همسر ولیِ تو 

و مـادر نـوادگان پیامبـر، حسـن و حسـین ]سـرور جوانـان بهشـتی[ 

بی‌عیـب،  پرهیـزگار،  پاک‌آفریـده،  پیراسـته،  پـاک،  بانویـی  اسـت. 

پسـندیده، خودسـاخته و سـرور زنان بهشـتی اسـت. چنان درودی 

فرسـت کـه هیچ‌کـس جـز تـو نتوانـد قـدر و عظمـت آن را درک کنـد.

خدایـا! بـر حسـن و حسـین درود فرسـت، دو نـوادۀ پیامبـرت، 

سـرور جوانـان بهشـتی و دو امـام قائـم در میـان مـردم کـه هـر دو 

راهنمـای مـردم به‌سـوی پیامبـر و حاکمـان دیـن بـر اسـاس عـدل و 

داد بودنـد و بـر اسـاس حکـم تـو، بیـن مـردم داوری کردنـد.

خدایـا! بـر علـی بـن‌ حسـین درود فرسـت، بنـدۀ تـو کـه قائـم در 

میـان خلـق، راهنمـای مردم به‌سـوی پیامبر تـو و فرمانـروای دین بر 
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اسـاس عـدل و داد بـود و بـر مبنای حکم تـو در میان مردم قضاوت 

کـرد و او سـرور عابـدان اسـت.

خدایـا! بـر محمـد بن علی درود فرسـت که بنـدۀ تو و خلیفۀ تو در 

روی زمین و شکافندۀ دانش پیامبران بود.

خدایـا! بـر جعفـر بـن محمـد صـادق درود فرسـت کـه بنـدۀ تـو و 

متولـی دیـن تـو و دلیـل روشـن تـو در میـان همـۀ مردمان بـود، امام 

صـادق و نیکـوکار.

خدایـا! بـر موسـی بـن جعفـر درود فرسـت کـه بنـدۀ صالـح و زبـان 

گویـای تـو در میـان خلـق و تبیین‌کننـدۀ احـکام تـو و حجـت تـو بـر 

تمـام انسـان‌ها بـود.

خدایا! بر علی بن موسـی‌الرضا درود فرسـت که بندۀ تو و متولی 

دیـن تـو و اقامه‌کننـدۀ عـدل تـو بـود و مـردم را بـه دیـن تـو و پـدران 

صـادق خویـش دعـوت کـرد. درودی فرسـت کـه هیچ‌کـس جـز تـو 

نتوانـد قـدر و عظمـت آن را درک کنـد.

خدایـا! بـر محمـد بـن علـی درود فرسـت که بندۀ تـو و ولی تـو بود و 

بـرای اجـرای فرمـان تو از پای ننشسـت و مردم را بـه راه تو دعوت کرد. 

خدایا! بر علی بن محمد، بنده و ولیِ دین خود درود فرست. 

خدایـا! بـر حسـن بـن علـی درود فرسـت کـه در میـان مـردم بـه پـا 

خاسـت. او حجـت تـو بـود و وظیفـه‌ای را کـه از سـوی پیامبـر بر عهده 

داشـت، بـه انجـام رسـانید و کرامـت ویـژۀ تـو را دریافـت کـرد و مـردم را 

بـه اطاعـت از تـو و پیامبـر تو دعـوت کرد. صلوات خـدا بر همگی آنان.
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خدایـا! بـر حجتـت و ولـی خودت که قائم در میان خلق اسـت، درود 

فرسـت، چنـان درودی کـه از هـر نظـر، تمـام و بالنده و پاینده باشـد، 

ج او شـود و موجب نصرت او شـود  درودی کـه باعـث تعجیـل در فـر

و مـا را نیـز به‌برکـت آن در دنیـا و آخـرت از همراهـان او قـرار دهی.

تـو  درگاه  بـه  بزرگـواران  ایـن  محبـت  به‌وسـیلۀ  مـن  خدایـا!  بـار 

تقـرب می‌جویـم و دوستانشـان را دوسـت دارم و بـا دشمنانشـان، 

آنـان دارم، خیـر دنیـا و  بـه  کـه  تـو نیـز به‌وسـیلۀ محبتـی  دشـمنم. 

آخـرت را نصیبـم فرمـا و بـه حرمـت آنـان، مـرا از هـول و هراس‌هـای 

روز قیامـت و هرچـه شـرّ دنیـا و آخـرت اسـت، رهایـی ‌بخـش.

یــارت وداع ز
نْـتَ 

َ
ـةُ الِلّه وَ بَرَكَاتُـهُ. ا يْـكَ يَـا مَـوْلَايَ وَ اِبْـنَ مَـوْلَايَ وَ رَحْْمَ

َ
لامُ عَل السَّ

ذِنْـتَ لِـي 
َ
وانُ اِنْصِـرافِِي عَنْـكَ اِنْ كُنْـتَ ا

َ
عَـذَابِ، وَ هَـذَا ا

ْ
ل
َ
ـةٌ مِـنَ ا نَـا جُنَّ

َ
ل

بِـكَ،  يْـكَ و لازَاهِـدٍ فِِي قُرْ
َ
مُسْـتَبْدِلٍ بِـكَ وَ لامُؤْثِـرٍ عَل

َ
غَيْرَرَاغِـبٍ عَنْـكَ و لَا

وْطانَ، فَكُنْ 
َ ْ
لْا

َ
وْلادَ وَ ا

َ ْ
لْا

َ
 وَ ا

َ
هْل

َ ْ
لْا

َ
حَدَثَانِ و تَرَكْتُ ا

ْ
وَ قَدجُدتُ بِنَفْسِـي لِل

يمِـي وَ   يَـوْمَ حَاجَتي وَ فَقْـريِ وَ فَاقَتي، يَـوْمَ لايُغْنيِ عَنيِّ حََمِ
ً
لِـي شَـافِعا

ـدِي. 
َ
يُغْنيِ عَنيِّ وَالِـدِي وَ لاوَل

َ
بييِ، يَـوْمَ لا قَرِ

َ
لَا

بَتيِ، وَ  كُر ـسَ بِـكَ  نْ یُنَفِّ
َ
يْـكَ ا

َ
َّ رَحِلييِ اِل رَ عَليَ ـذِي قَـدَّ

َّ
 الَلّه ال

ُ
ل

َ
سْـا

َ
ا

عَهْـدِ مِـنْ 
ْ
ـهُ آخِـرَ ال

َ
عَل يََجْ

َ
نْ لَا

َ
َّ فِـراقَ مَكانِـكَ ا رَ عَليَ ـذِي قَـدَّ

َّ
 الَلّه ال

ُ
ل

َ
سْـا

َ
ا

يْـكَ عَيْنيََّ 
َ
بْكِـي عَل

َ
ـذِي ا

َّ
 الَلّه ال

ُ
ل

َ
سْـا

َ
يْـكَ، وَ ا

َ
ـكَ وَ رُجُوعِـي اِل

َ
تِِي ل يـارَ زِ

رَانِِي مَكَانَـكَ وَ هَـدَانِِي 
َ
ـذِي ا

َّ
لَلّه ال

َ
 ا

ُ
ل

َ
سْـا

َ
، وَ ا

ً
 لِـي وَ ذُخْـرا

ً
ـهُ سَـبَبا

َ
عَل نْ يََجْ

َ
ا
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نْ يُـوردَِنِِي حَوْضَكُمْ وَ يَرْزُقَنِِي مُرافَقَتِكُمْ 
َ
ـاكَ ا تِِي اِيَّ يـارَ يْـكَ وَ زِ

َ
سْـلِيِم عَل لِلتَّ

نـان. ِ
ْ

فِِي الْج

 ِ
ؤْمِنِنَي وَ وَصِِيّ ُ لْمْ

َ
مِيـرِ ا

َ
 ا

َ
لاَمُ عَلي لسَّ

َ
يْـكَ يَـا صِفْـوَةَ الَلّه، ا

َ
لامُ عَل السَّ

سَـنِ و  َ  الْحْ
َ

لامُ عَلي لنَي، السَّ حَجَّ ُ ِ الْمْ غُـرّ
ْ
نَي وَ قائِـدِ ال ِ

َ
عالَم

ْ
رَسُـولِ رَبِّ ال

يِهمْ  ـة ]وَ تُسَـمِّ ئِِمَّ َ ْ
 الْا

َ
لامُ علي ـةِ السَّ نَّ َ هْـلِ الْجْ

َ
دَيْ شَـبَابِ ا سَنْيَ سَـيِّ ُ الْحْ

لِلّه الحافّين، 
َ
 مَلَائِكَةِ ا

َ
لاَمُ عَلَي لسَّ

َ
لِلّه وَ بَرَكَاتُهُ، ا

َ
ةُ ا [ وَ رَحْْمَ

ً
 وَاحِدا

ً
وَاحِدا

ون، 
ُ
مْرهِِ يعمَل

َ
ذِينَ هُمْ بِا

َّ
ل
َ
حِيَن ا سَبِّ ُ لْمْ

َ
 مَلَائِكَةِ الِلّه الُمقيمِيَن ا

َ
لامُ عَلَي لسَّ

َ
ا

نَي. الِِحِ لصَّ
َ
ينـا وَ عَلي عِبَـاد الِلّه ا

َ
لامُ عَل السَّ

نِِي  تَـهُ فَاحْشُـرْ
ْ
اهُ،فَـاِنْ جَعَل تِِي اِيَّ يـارَ عَهْـدِ مِـنْ زِ

ْ
ـهُ آخِـرَ ال

ْ
عَل ْ هُـمَّ لاتَجَ

ّ
لل

َ
ا

 
ً
بَـدا

َ
تَـهُ ا يارَ بْقَيْتَنيِ يـا رَبِّ فارزُقني زِ

َ
اضِنَي، وَ إِنْ ا َ لْمْ

َ
مَعَـهُ وَ مَـعَ آبَائِـهِ ا

. ءٍ قَدِيـرٌ ِ شََيْ
ّ

كُل  
َ

ـكَ عَلي اِنَّ بْقَيْتَنيِ، 
َ
ماا

ا بِالِلّه  لاَمَ. آمَنَّ يْكَ السَّ
َ
 عَل

ُ
ا قْرَ

َ
سْـتَرعِيكَ وَ ا

َ
َ وَ ا َ

سْـتَوْدِعُكَ الّلَّه
َ
: ا

ُ
وَ تَقُول

ـمْ وَ  ُ زُقْني حُبَّّهَ هُـمَّ ارْ
ّ
لل

َ
كْتُبْنـا مَـعَ الشّـاهِدِينَ. ا هُـمَّ فَا

ّ
لل

َ
يْـهِ ا

َ
وَ بِِمـا دَعَـوْتَ اِل

ئِكَـةِ الِلّه وَ زُوَّارِ قَبْـركَِ يَـا ابْـنَ 
َ
لامُ علي مَلا بْقَيْتَنيِ. السَّ

َ
 مَـا ا

ً
بَـدا

َ
ـمْ ا تََهُ مَوَدَّ

لاَمُ  لسَّ
َ
 اِذا فَنَيْـتُ. ا

ً
 مابَقيـتُ وَ دَائِِمـا

ً
بَـدا

َ
يْـكَ مِنيِّ ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
. ا ِ

َ
ِ الّلَّه

نَبيِّ
ني.1 الِِحِ  عِبَـادِ الِلّه الصَّ

َ
يْنَـا وَ عَلي

َ
عَل

مـولای مـن و فرزنـد مـولای مـن، سالم بر تـو و رحمت بـرکات خدا 

نثـار تـو بـاد! تـو بـرای مـا هماننـد سـپری هسـتی کـه آتـش جهنـم را از 

مـا دور می‌کنـد و حـالا وقـت آن رسـیده کـه از تـو جـدا شـوم، البته اگر 

اجـازه فرمایـی و می‌دانـی کـه همچنـان دلـم اینجاسـت و هیچ‌کـس 

1. عیون اخبارالرضا؟ع؟، ج2، ص270.
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جـای تـو را برایـم پـر نمی‌کنـد و مـن هیچ‌کـس را به‌جـای تـو در دلـم 

نخواهـم نشـاند و از حضـور در محضـر تـو خسـته نخواهـم شـد و 

می‌دانـی کـه بـرای آمـدن بـه اینجا، خطرها بـه جان خریـده‌ام و خانه و 

فرزندانم را رها کرده‌ام؛ تو نیز در روز نیازمندی و فقر و تهیدستی‌ام 

شـفیع مـن بـاش، روزی کـه کاری از دوسـتان و نزدیـکان برنمی‌آیـد 

و پـدر و فرزندانـم گرهـی از کار مـن نمی‌گشـایند. مـن از خدایـی کـه 

وسـیلۀ حضور در پیشـگاه تو را برایم فراهم سـاخت، می‌خواهم که 

به‌سبب تو دردهایم را درمان کند و از خدایی که دوری از تو را برایم 

مقـدر کـرده، می‌خواهـم کـه ایـن آخریـن بـاری نباشـد که به زیـارت تو 

نائـل می‌شـوم و بـه حضـور تـو راه می‌یابم و از خدایی که چشـمانم را 

بـرای تـو لبریـز از اشـک سـاخته، می‌خواهـم کـه اشـک‌هایم را توشـه 

و اندوختـۀ مـن قـرار دهـد و از خدایـی کـه بـارگاه تـو را بـه مـن نشـان 

داد و بـه مـن فرصـت سالم بـه تـو را عنایت کـرد و به مـن توفیق داد 

تا تو را زیارت کنم، می‌خواهم که مرا از حوض شـما سـیراب سـازد و 

همراهـی بـا شـما را در بهشـت نصیـب مـن فرماید.

سالم بـر تـو ای گلچین‌شـده توسـط خـدا! سالم بـر امیرمؤمنـان و 

وصی پیامبر خدای جهانیان و پیشوای پیشگام سپیدرویان! سلام 

بر حسـن و حسـین، دو سـالار جوانان بهشـتی و سالم بر امامان.

درود  و  سالم  آنـان  بـر  و  می‌گویـی  را  امامـان  نـام  یکی‌یکـی  ]و 

] . سـتی می‌فر

و سالم بـر فرشـتگانی کـه در ایـن مـکان مقـدس گـرد آمده‌انـد 
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و سالم بـر فرشـتگانی کـه در ایـن بـارگاه مقیم‌انـد و خـدا را تسـبیح 

می‌گوینـد و تنهـا بـه دسـتور خـدا اقـدام می‌کننـد و سالم بـر مـا و بـر 

تمامـی بنـدگان نیـک خـدا.

بـار خدایـا، ایـن زیـارت را آخریـن زیـارت مـن قـرار مـده و اگـر ایـن 

پـدران  بـا  و  بـارگاه  ایـن  صاحـب  بـا  مـرا  اسـت،  مـن  زیـارت  آخریـن 

گرامـی او محشـور کـن  و اگـر عمـری بـه مـن دادی، خدایـا زیـارت او را 

همیشـه و تـا وقتی‌کـه زنـده‌ام، نصیـب مـن فرمـا کـه تـو بـر انجـام هـر 

توانایـی. کاری 

بـه  دوبـاره  و  می‌سـپارم  خـدا  بیکـران  لطـف  بـه  را  تـو  می‌گویـی:[  ]و 

را  تـو  دعـوت  و  دارم  ایمـان  خـدا  بـه  درحالی‌کـه  می‌کنـم؛  سالم  تـو 

پذیرفته‌ام. خدایا ما را از شاهدان قرار ده و خدایا محبت و دوستی 

آنـان را همـواره و تـا زنـده‌ام، نصیـب مـن فرمـا. سالم بـر فرشـتگان و 

زائـران قبـر تـو ای فرزنـد رسـول خـدا. سالم مـن بـر تـو بـاد تـا آنگاه‌کـه 

زنده‌ام و سالم همیشـگی من بر تو باد آنگاه‌که مُردم و سالم بر ما 

و بنـدگان نیـک خـدا.
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مسابقۀ کتابخوانی چشمۀ رضوان

ح شده است. به روش‌ زیر می‌توانید  پرسش‌ها از متن موجود طر

در مسابقۀ فرهنگی شرکت کنید.

اسـت  کافـی   ، کار ایـن  بـرای  پیامکـی:  سـامانۀ  بـه  پاسـخ  ارسـال 

پرسـش‌‌ها  صحیـح  گزینه‌هـای  شـمارۀ  و  مسـابقه  نـام  به‌ترتیـب 

را به‌صـورت عـددی ۵رقمـی از چـپ بـه راسـت، همـراه بـا نـام و نـام 

کنیـد. ارسـال   ۳۰۰۰۸۰۲۲۲۲ پیامکـی  سـامانۀ  بـه  خـود،  خانوادگـی 

مثال: چشمۀ رضوان ۱۲۲۳۴ احسان رضوی

قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح انجام می‌شود و نتیجۀ 

آن ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده به ‌اطلاع برندگان می‌رسد.
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پرسش‌ها

الرضـا؟ع؟  اخبـار  عیـون  کتـاب  دربـارۀ  گزینـه  کـدام  اول:  پرسـش 

اسـت؟ درسـت 

1. مؤلـف آن محمـد بـن علـی بـن بابویـه معـروف بـه شـیخ صـدوق 

اسـت.

2. موضوع کتاب، روایات و زندگی امام رضا ؟ع؟است.

3. زمان نگارش کتاب به زمان زندگی امام رضا؟ع؟ نزدیک است.

4. همۀ گزینه‌ها

پرسـش دوم: کـدام گزینه دربـارۀ ماجرای ولایتعهـدی امام رضا؟ع؟ 

نیست؟ درست 

1. مأمون ابتدا به حضرت پیشنهاد پذیرش خلافت را دادند.

2. امام رضا؟ع؟ ولایتعهدی را با میل و رغبت پذیرفتند.

3. حضرت شرط کردند که در کار قضاوت، دخالتی نداشته باشند.

4. حضرت شرط کردند که در هیچ عزل و نصبی دخیل نباشند.

آیۀ  تفسیر  دربارۀ  رضا؟ع؟  امام  سخن  اساس  بر  سوم:  پرسش 

اکمال دین، چه چیز کامل‌کنندۀ دین شمرده شده است؟
1. تبعیت از پیامبر؟صل؟

2. اعتقاد به معاد
3. امامت

4. اقامه نماز
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پرسش چهارم: بر اساس روایت رضوی کدام ویژگی از پیامبر؟صل؟ 
در مؤمن وجود دارد؟

1. مداراکردن با مردم
2. صبر در سختی‌ها

3. رازداری
4. شکر و سپاسگزاری

جـواد؟ع؟  امـام  از  شـده  نقـل  روایـت  اسـاس  بـر  پنجـم:  پرسـش 
توسـط عبدالعظیـم حسـنی، چـه چیـز موجـب بدگمانـی انسـان بـه 

نیـکان مـی شـود؟
1. ترک امر به معروف و نهی از منکر

2. همنشینی با بدان
3. پرهیز از مجالس علما

4. اشتغال فراوان به امور دنیوی


